
E- ISSN: 2809-1010 
Sociological Review 

(Social Science Letter) 

 

Home page: jsr.ut.ac.ir 

 
University of Tehran 

Faculty of Social Sciences 

 

203 

Distribution of the sensible and uncounted part: Investigating the political 

action of mothers in the 1980s in Iran 
 

 Sara Yousefikhah
1  |Mohamad Taghi Karami

2
 | Vahid Shalchi

2
  

 

1. Corresponding Author, PhD Candidate in Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i 

University, Tehran, Iran. E-mail:s_yousefikhah@ut.ac.ir 

2. Department of Department of Women Studies, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.  

E-mail:mt.karami@yahoo.com 

3. Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.  

E-mail: vshalchi@gmail.com 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 
 

Article history:  
Received: 21 December 2022  
Received in revised form 11 

September 2023 

Accepted 14 Febraury 2024 

Published online 19 Febraury 

2024 

  

 

 

Keywords:  
mothers of the 60s, the 

distribution of the sensible, 

production of the political, 

Rancière, egalitarian care 

This research, by listening to a part of the mothers, achieves an image of their actions to 

change the distribution of the sensible. With Rancière's literature, which focuses its 

theoretical lens on the exclusion of workers in the distribution of the sensible, the sample of 

mothers in this study can be considered among those excluded from the privilege of thinking. 

Rancière's point of view, which considers the working class not as a passive class and in 

need of a revolutionary intellectual, but as a group with active subjectivity, in this research 

will be a way to visualize the actions of mothers in the 1980s in Iran. A group that, due to the 

classification of the society based on the educational system, is considered as a class lacking 

institutional knowledge, in a double form on the ancestral form (smallness), subordinate to 

the privilege of thinking. However, they live the impossible by doubting the “considered 

natural order” and by looking for equality, which their raw materials were generally 

experienced in the event of the 1979 revolution. They have succeeded in changing the 

distribution of the sensible. A narrative interview was conducted with 12 samples. Findings 

were presented in the final theme "Mothers not destined to think, make the political" 

including two main themes "Egalitarian reading of religion against police speech", 

"Egalitarian care against police care" and contains five sub-themes. The narrators have 

created the adventurous values in the lives of girls. It seems necessary to doubt the habitude 

of seeking equality. 
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 جویانه برابری

گروهی که به واسطة اند.  های اجتماعی محروم شده گیری کند که از دسترسی به تفکر و تصمیم این مقاله به مادرانی اشاره می
این پژوهش گردند. شی، به عنوان طبقة فاقد رتبة اجتماعی، تابع ممتازانِ فکر تلقی میبندی جامعه بر اساس سیستم آموزطبقه

ها را به عنوان یک قشر منفعل و  کند، بدون اینکه آن مادران را به عنوان افرادی با کنشگری و تاثیرگذاری در جامعه تلقی می
 ای نابرابر موجود بداند.هریزان یا حتی بدتر، حامی سنتگذاران و برنامهوابسته به سیاست

ها چگونه اقداماتی  دهد که آن پردازد و نشان می در ایران می 60های مادرانِ فاقد تحصیلات در دهه  این تحقیق به بررسی کنش
 اند. این گروه از مادران، که بر اساس پنداشته، شدهاند که موجب تغییرات در امور قابل شنیدن، قابل رؤیت و طبیعی انجام داده

گری و تفکر تلقی  اند، در واقعیت به عنوان افرادی با کنش ای بدون دانش و آگاهی معرفی شده سیستم آموزشی به عنوان طبقه
و جنگ با تردید نسبت به نظم معمول، به تحقق اموری که به نظر ممکن  57ها، عمدتاً ملهم از تجربة انقلاب اسلامی  شوند. آن می

 .اند آمد، پرداخته نمی

اند. با استفاده از تکنیک تحلیل مضمونی، نتایج  آوری شده نمونه جمع 12های روایی با  ین تحقیق، شواهد با استفاده از مصاحبهدر ا
جویانه از دین در مقابل  قرائت برابری»اند و شامل دو مضمون اصلی  ارائه شده« مادران محذوف: مولدان امر سیاسی»به عنوان 

دهند  شوند. نتایج نشان می همچنین پنج مضمون فرعی دیگر می «جویانه در برابر مراقبت پلیسیابریمراقبت بر»و  «گفتار پلیسی
های تفکر و عمل  اند و اهمیت تردید در روش های جدید در زندگی دختران جوان خود پرداخته که این مادران به ایجاد ارزش

 کنند. جویی در جامعه را تاکید می برابری
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 مقدمه .1
ست که به واسطة ناآگاهی از حقوق سازی قشریاند، لزوم آگاهفرض انگاشتههای مرسومِ دفاع از حقوق زنان پیشچه که جنبشآن

شان برای رهایی زنان، ست که راهکار عمدهشوند، هم ازینروتر در جامعه مورد ظلم و تضییع حقوق واقع میخود و یا جایگاه ضعیف

سازی زنان، به توانمندسازی و آگاهها دربارۀ ضرورت های مختلف فمنیستتوانمندسازی این قشر است: ]برای مطالعة نظرات دسته

دیالکتیک جنسی: پرونده انقلاب »، 2مارتا نوسباماثر  (2011) «1یتوسعه انسان کردیها: روتیقابل جادیا»طور مثال نگاه کنید به: 

 ینانس( اثر 2014« )5های عدالت: تأملات انتقادی در وضعیت پساسوسیالیستیوقفه»، 4رستونیفا یثشولام( اثر 2015« )3فمنیستی

و  یتواند صحبت کند؟ در گفتمان استعمار یم ردستیز ایآ »و  8بل هوک( 2000) «7تا مرکز هی: از حاشیستینیفم هینظر »، 6زریفر

 [.   9واکیاسپ یاتریگا( اثر 2015« )یپسااستعمار هینظر

و به طورکلی از فکر « هویت از پیش تعیین شده»به این نحو گویی با موجودات منفعلی مواجهیم که از هرگونه کنش خارج از 

ست که به شوند. بدین ترتیب همانطور که کارگر در مارکسیسمِ مورد انتقادِ رانسیر نیازمند روشنفکریبیرون گذاشته می« غیر»زایندۀ 

لاف خوانش متداول جای آنان فکر کند، زنِ موضوع تحقیق حاضر نیز در خوانش مرسوم، چنین مفروض پنداشته شده. اما بر خ

های زندگی و اتخاذ شیوه زمان-پیشین، نگارنده پژوهش حاضر مترصد آنست که مادران فاقد تحصیلات، چگونه با سیاست تغییر فضا

زنند. به آورد چه به طور فردی و حتی جمعی دست به عمل میشان به وجود میکه علایق و منافع مشترکی را برای خود و دختران

شوند. مادرانِ غالباً فرض حمایت( نیز حذف و بیرون از فکر گذاشته می ها توسط تفکرات فمینیستی )با پیشن سوژهخصوص که ای

ها قائل شوند و نقش دیگری برای آنسواد که تنها بازتولیدکنندۀ وضعیت مردسالار موجود در نظر گرفته میدار و بیسنتی، خانه

 کند. ها را مرئی کند تمرکز میمچنین اتخاذ رویکردی که بدن، صدا و گفتار آننیستند. این مقاله بر این مادران و ه

دهند و به های اجتماعی ارجاع میروی آنان در عرصههای حامل تغییر زنان، عموماً به پیشها در ایران در خصوص کنشپژوهش

پردازد. به طور مثال: شان میتن از تفکر و سرنوشت مادرانگیرند که به مبارزات زنان برای فاصله گرفطور نمونه، مستنداتی را گواه می

گردد. آفرینی در این چهار دهه محسوب می های عمومی و نقش حضور زنان در دانشگاه به عنوان مدخلی برای ورود به عرصه

اشتغال )رسمی( زنان، مؤید  دهنده تلاش زنان برای حضور در جامعه است. روند رو به رشد همچنین سهم زنان از بازار کار نیز نمایش

روی آرام پیش»ها دربارۀ کنش سیاسی زنان، نظریة تلقی گردد. مثال برجستة اینهای عمومی تلقی می روی آرام آنان در عرصه پیش

رات سوار کرده است و عموماً بنای ایدۀ خود را بر تغیی« ناجنبش»( است که این کنش را بر مفهوم 1390از سوی آصف بیات )« زنان

های همگن، های مشابه آن، گذاشته است. تحقیق حاضر بر این اعتقاد است که این نگاه و نگاهدر مقدارهای مثال زده شده، یا مثال

شناسی نابرابرانگار، کنش سیاسی بخشی از کنشگران را نادیده انگاشته است. به عبارت دیگر هدف، شناخت و فهم تحت روش

دار فاقد تحصیلات بالا(، بر به وجود آمدن حتی این ۀ اثرگذاری این بخش از زنان )مادران خانههای سیاسی مادران و شیو کنش
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-است که زنان مذکور به نوعی فهم و درک از نابرابری جاری در زندگی جنسیتی تغییرات در شیوۀ زیست زنان است. این مقاله بر آن

زنان را در ایجاد تصویرهای هویتی متفاوت از  1هشی و نظری که سوژگیشان در زیست اجتماعی خود دست یافته بودند. خلأهای پژو

ها در نسبت با امر سیاسی باشد، محققان را بر آن داشت تا با تلاش خودشان مورد بررسی قرار دهد و شاهد بازنگری و ایجاد تغییر آن

قدرت مسلط سرکوب -بپردازند که در سیطره دانشهایی  ای هرچند کوچک در این فضا باز کنند و به کنشنظری و تجربی دریچه

 سوال اصلی پژوهش به شرح زیر است:بنابراین،  شوند.می

در تهران، چگونه به سوژۀ سیاسی از مسیر تغییر در شیوۀ  60دار در دهه سواد و خانهمادران فاقد تحصیلات بالا، اغلب بی  -

 اند؟ اند و از این طریق به تغییر در توزیع امر محسوس دست زدهدهخود و دختران خود )به طور کلی زنان( تبدیل ش زیست

 مبانی نظری .2
اینکه امر سیاسی را چگونه . های متنوعی در تشریح، تعریف و توصیف امر سیاسی از یونان باستان تا به اکنون وجود دارددیدگاه

در تعریف کنش سیاسی، وضعیت سیاسی و کنشگران سیاسی تعریف کنیم و چه ابعادی از آن را مدنظر قرار دهیم، به طور مستقیم 

در این . است امری معطوف به قدرت در سطح کلان یعنی دولت -2جریان اصلی-سیاسی  امر سیاسی در جامعه شناسی. اثرگذار است

دم در انتخابات، مشارکت مر شود. نگاه، کنش معطوف به قدرت رسمی، چه از طرف مردم و چه از طرف دولت، امر سیاسی تعریف می

در این . های اصلی نمود امر سیاسی و کنش سیاسی مردم استنمونه... پیروی از احزاب، مشارکت در حکمرانی ملی و محلی و

همچون )شود هایی که از طرف دولت به رسمیت شناخته می پارادایم، فقط زمانی که مردم با نیت و آگاهانه در چارچوب فعالیت

های فلسفه سیاسی متأخر، لزوماً امر سیاسی در صورتی که در پاردایم. سیاست و امر سیاسی روی داده است عمل کنند،( انتخابات

اساساً قصدمندی و نیت در کنش سیاسی، دال مرکزی نبوده و کنش و امر سیاسی محدود به . معطوف به قدرت رسمی نیست

 .شده نیست چارچوبی از پیش تعیین

ایم. های مردمِ خارج از حاکمیت را فاقد حیات سیاسی دانستهه معطوف به فعالیتی علنی باشد گروهتلقی از امر سیاسی مادامی ک

های مختلف مردم محدود به لحظات استثنایی را معیار سنجش کنش سیاسی لحاظ کنیم، حیات سیاسی گروه« قصدمندی»اگر 

گیرد و اَعمال خارج از رادار سیاسی کنشگران، بازخوانی را می« قصدمندی»جای « دلالت»جا که شود. اما آنانفجار عمومی می

-شوند و به ایجاد تحولات دامنه، در جایی میان هنر و زندگی متولد میگونهآورد که بدیعهایی از آن سر بر میشود، کنشسیاسی می

 شوند. دار منجر می

کنند(، کنشِ حاملِ تغییر را باید در کسانی اذعان می -فوکومانند –های موسوم به مقاومت طور که طرفداران نظریهاما آیا )آن

کنند؟ این نحله، وفق نگاه رانسیری، همچنان در تعریف از امر سیاسی، آن را به بازی ردیابی کرد که در برابر قدرت، تولید مقاومت می

د لذا همواره پیش از تولید هر نوع مقاومت، ناگزیر شواند. چه، از دیگاه آنان، مقاومت همیشه در برابر قدرت زاده میبزرگان فروکاسته

شود. به عبارت دیگر باید قدرت را به صورت پیشینی به رسمیت شناخت یا )به ادبیات رانسیری( جایگاه قدرت پیشْ فرض گرفته می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
برد تا بر انسانی خود و ظرفیت خلق و تغییر خود، بهره میفرض برابری، از آزادی ایست که با پیشسوژه در تفکر رانسیری، فرد یا گروه به حسابْ نیامده.  1

 طبیعی بودنِ نظم موجود بشورد.
2 .mainstream 
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تغییر نیست و خود در زمین  طبیعی پنداشت تا مقاومتِ تولید شده در برابر آن هویت یابد. این چنین است که این کنش، حامل و عامل

 دارد.تثبیت قدرت قدم برمی

اند، از دایره اندیشه و از آنجا که دغدغه این پژوهش شنیدن صدا و دیدن سوژگی بخشی از زنان است که از امتیاز فکر حذف شده 

رویم که سیاست و ای میاندیشه ها حتی قابلیت سوژگی نیز تصور نشده است، مستقیم به سراغاند و برای آنتفکر کنار گذاشته شده

ها را در ساحت نظر نشدهای که امکان بروز و نمود طردشدگان/شمارشکند. اندیشهسوژگی سیاسی را به شکل دیگری تعریف می

وژگی رویم، تا بتوانیم نگاهی نو به مفاهیم سیاست، امر سیاسی و سمی 1کند. به همین منظور به سراغ اندیشه ژاک رانسیربرقرار می

 سیاسی داشته باشیم.

 2برابری 1.2
طلبی رادیکال وی است. یکی از مفاهیم اساسی رانسیر که در فلسفة سیاسی وی نیز جایگاه مبنایی دارد، برابری  یا اصطلاحاً برابری

دانست ابداع که نمیکند، استادی که سیستمی برای آموزش چیزهایی را نقل می 3رانسیر در کتاب استاد نادان، داستان ژوزف ژاکوتو

کرد. ژاکوتو استاد فرانسوی که بنا بر اجبار در هلند حضور پیدا کرده بود به زبان فلاندری مسلط نبود و از طرفی دانشجویان وی نیز 

دانستند. ژاکوتو با کمک یک کتاب دوزبانه از دانشجویان خواست که متن فرانسوی را با مقایسه آن با زبان زبان فرانسوی نمی

ای به همراه داشت، پس از مدتی دانشجویان نه تنها توانستند متن فرانسوی را لاندری بیاموزند. این تجربة ژاکوتو نتایج غیرمنتظرهف

بخوانند، بلکه توانستند در مورد معنای آن مقاله نیز بنویسند. ژاکوتو توانست آنچه را که در روابط آموزشی سنتی مبهم است ببیند، به 

آموزد. ژاکوتو در نتیجه این تجربیات نظریه های خود مینه با درونی کردن دانش دیگری، بلکه از طریق اِعمال توانایینظر وی فرد 

 (. Tanke, 2011: 35های ذهنی یکسانی برخوردار هستند )برابری فکری رادیکال را تدوین کرد. به نظر وی همه مردم از ظرفیت

عمل  قرار دارد. و توضیح دادن نییشکل ظلم و ستم در همان عمل تب نیتراست که منحرف نیاتاب ک یاصل یادعادر واقع 

ر ساختار نابراب نیدارد. ا شنوندهحیهنده و توضدحیتوض نیب یاز نابرابر یو تداوم ساختار جادیبه ا لیتما نییتب قیانتقال دانش از طر

 ریتحقکه  رانسیر معتقد است. شود یمبازتولید  کند، یم دییدهنده دانش مجدداً تأ خود را با عمل به عنوان ارائه یبرتر علمکه م ارهر ب

)زبان  یریادگی یتجربه اصل یکودکان همگدر صورتی که ، «است یگریهوش تابع د کی» است که در آن یا هر رابطه یذات عامل

(. البته قابل ذکر است که ادعای Citton, 2014: 25-28) نداهداشت ییبه تنها( را یزندگ یها اکثر درس نیخود و همچن یمادر

رانسیر این نیست که لزوماً همه افراد کیفیت یکسانی دارند، بلکه کیفیات متفاوت در اعمال و رفتار از دو ماهیت )تفاوت در هوش( 

)که دلیل  هوش وجود دارد، و تجلیات بیرونی در مظاهر یرابروجود ندارد. ناب از ذهن دو نوع»گیرد. رانسیر تاکید دارد که نشات نمی

 یسلسله مراتب چیه بنابراینشود. یبه هوش منتقل م دیروابط جد بیکشف و ترک یکه با اراده برا ی استکمتر ای شتریب یانرژ آن(

 (.Ranciere, 1991: 27« )است یعیطب یبرابر نیآگاه شدن از ا حاصل ییوجود ندارد. رها یفکر و استعداد تیظرف در

 بنابراین اگر ما (.Ranciere, 1991: 39است )« همه موجودات سخنگو یاصل برابر»فرض برابری و ادعای اساسی رانسیر پیش

در نظر نامد میفرض شیپ ریکه رانس یزیچ همچونبلکه  یاجبار عیموضوع توز کیعنوان  نه به ی وبده کیرا نه به عنوان  یبرابر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
1. Jacques Ranciere 
2 Equality 
3 .Joseph Jacotot 
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 کیدر آغاز  ی را بایدآن. برابر عیتوز و نه است یفرض برابرشیمربوط به پ کیدموکرات استیس شویم کهآنگاه متوجه می، میریبگ

فرض بنابراین فهم رانسیر از برابری، درک آن همچون پیش(. May, 2008: 47قرار داد ) یسیک روند پلی انیپا یبه جا یاسیروند س

در هوش اساس فلسفة سیاسی وی است. تعریف رانسیر از سیاست، امرسیاسی، مفهوم دموکراسی و ها، به عنوان برابری اعمال انسان

 پلیس وی همگی تحت تاثیر فهم وی از برابری قرار دارند.

 1پلیس/سیاست 2.2
به  سیپلکند، با درک مدرن یصحبت م سیدر مورد پل زمانی که رینکته مهم است که منظور رانس نیروشن کردن ا ز،یقبل از هر چ

. در نگاه ستین «2یدستگاه دولت» ر رانسیرمنظو گر،یقانون را دارد، متفاوت است. به عبارت د یاجرا فهیکه وظ ینهاد دولت کیعنوان 

های چگونه بودن بخشاست که  سیستمی ی،سیو کنترل جامعه است. نظم پل تیریمد یفراتر از اقدام دولت برا اریبس سیپلرانسیر 

نوع  یضمن یارهایمعنا به مع نیدر ا سیدهد. پلیها نسبت من بخشایرا به  یخاص یهاکند و نقشیم فیجامعه را تعر مختلف

در واقع نظم . کند یها، صداها و افکار خاص را فراهم م ها، ارزش ها، گروه بخش دنیو شن دنی، دفهمادراک اشاره دارد که  از یخاص

ها و  را به نقش افرادو  کند یم نییرا تع« 4گفتن یها وهیبودن و ش یها وهیانجام دادن، ش یها وهیش»است که « 3هابدننظم » پلیسی،

 را دارد.« 5توزیع امر محسوس»توان گفت پلیس وظیفه (. به طور خلاصه می54-56: 1394)رانسیر، کند یم میتقس ینیمع فیوظا

انجام  سازیجدا هابین بخش یسینظم پل یعنی تقسیم و اشتراک.متفاوت است که عبارتند از  ندیشامل دو فرآ توزیع امر محسوس

خارج  لسوفیف تیو ظرف لتیکفاش از فض به طور مثالسازد. یمشترک م ییایشده دنتفکیک  هایبخش نیو سپس در ا دهدمی

در آن  اند، شمارش کرده واختصاص داده شده مختلف یهابخشرا که به  یعملکرد هر بخش، افراد شینما قیاز طر سی. پلشودمی

جهان  تسهیم یک یکدیگر؛از  هابخش ییاز دو اصل است: جدا یحاک یسیدر نظم پل توزیع امر محسوس. دهدقرار می جایگاه

 ,coksenشته باشد )وجود ندا یا بخش شمارش نشده چییا ه  یبخش خال چیه به شکلی کهجدا شده  یها مشترک در آن بخش

های گفتار های بودن ما، شکل(. بنابراین توزیع امر محسوس به قوانین کلی نحوه دیدن  )چیزهای قابل دیدن(، تعین شیوه45 :2021

 ها ارجاع دارد.و تعیین ظرفیت و توانایی بدن

وجود ندارد. رانسیر ای در منطق پلیسی نشدهاز همین روست که در نظم پلیسی هیچ خلائی وجود ندارد، چون هیچ بخش شمارش

است. به این دلیل « 6فقدان خلأ یا فقدان متمم»دهد که اصل اساسی توزیع امر محسوس در تز هفتم خود در باب سیاست توضیح می

(. از 32: 1388شوند، در این حالت هیچ خلائی وجود ندارد )رانسیر، ها و وظایف معین شده به هر بخشی منتصب میها، نقشکه مکان

به نظر وی اجماع توافق حاصل شده بین دو بخش،  ای وثیق برقرار است.انسیر بین نظم پلیسی و اجماع در دوران مدرن رابطهنظر ر

گروه یا افراد نیست. اجماع نیز رژیم معینی از محسوسات است. اجماع به جای توافق بر سر مسائل متضاد، اتفاق نظر است بر آنچه 

ت. پذیرفته شده است که همه چیز در جهانِ اجماع، دیده شده، شمارش شده و هیچ بخشی از قابل رؤیت، شنیدن و محسوس اس

(. بنابراین منطق اجماع با 157-160: 1394شمارش جا نمانده است. در واقع، همین انکار خلأ، اصلی اساسی در اجماع است )رانسیر، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
1 Police/ Politics 
2 .state apparatus 

3. an order of bodies 
4. ways of doing, ways of being, and ways of saying 
5. distribution of the sensible 
6. The absence of void and of supplement 
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ست است. همیشه بخشی از کسانی هستند که هیچ سهمی ندارند، ارز است. با این حال، فرض انکار خلأ، فرضی نادرمنطق پلیس هم

-شوند و در نظم امور محسوس قرار نمیشوند، همچون یک ناموجود پذیرفته میآیند، در انسانیت جهانی گنجانده نمیبه حساب نمی

نفی خلأ در خارج از رژیم متعین های شمارش نشده و گیرند. در واقع با اینکه نظم اجماعی )همچون نظم پلیسی( مبتنی بر نفی بخش

(. از همین رهگذر است که رانسیر به Ranciere, 2004: 8محسوسات است، اما در عمل رسیدن به اجماع کامل غیرممکن است )

 رسد.بحث سیاست می

شود، معنا می سیاست معمولاً در قالب مبارزات بر سر قدرت و منابعی که توسط نهادهای قانونی و سیاسی و افکار عمومی تعریف

شود. عرصه ظهور سیاست همان جایی است که سیاست با می شود. اما در نظر رانسیر، سیاست مشخصاً در تقابل با پلیس تعریف می

آید. پلیسی که در همه حال چه با انکار مطلق و چه با یکی کردن منطق خود با جدا کردن خودش از پلیس به عرصه وجود می

ای در امور قابل رؤیت و قابل بیان است، مداخله در توزیع ت است. بنابراین سیاست، پیش از هرچیز مداخلهسیاست در پی حذف سیاس

 ریتأث تحت )معمول( ها سمیمکان نیکه ا دهد یرخ م یتنها زمان استیس» (.  به نظر رانسیر38-40: 1388امور محسوس )رانسیر، 

مه ه یبرابر فرض شی: پاز کار بیفتند ،شدندمتوقف نمیاز آنها  کی چیبدون آن هاست و  گانهیآنها کاملاً ب یکه برا ییها فرض شیپ

فرض برابری است که امکان بروز و نمود سیاست و برهم زدن منطق پلیسی (. در حقیقت پیش62: 1394)رانسیر، « کس و هر کس

 کند.توزیع امور محسوس را ممکن می

. دو وجه و کاربرد دارد ی در کنش سیاسیبرابر. مفهوم است یبا برابر یاهاساساً شامل رابط منظومه نظری رانسیردر  استیس

 ینابرابر ایمراتب از سلسله یخاص شکل تیمشروع ایفرض هرگونه چالش در برابر وجود شیپ یبرابر نفی و انکار است: معنایاول، 

که طرد  یاز جانب کسان ،در کنش شهیهم یمعنا، برابر نیانست: به اد، یک عمل تیفعال کی رندهیدربرگ دیرا با یبرابر ،دوماست. 

 و درخواست ازنوشتن نامه دادن،  یرا ،(. در نگاه رانسیرPatton, 2012: 130) شودیم انیاند بقرار گرفته ضیمورد تبع ایشده 

-یمربوط م یگرید زیبه چ استی. سستندین یاسیس و موضوعات خود مسائل یشرکت در تظاهرات به خود یمنتخب حت ندگانینما

)و در واقع   شود یم دهینام «استیس»آنچه که معمولاً  یسنت سازوکارهایکه  دیآ یبه وجود م یتنها زمان ی. و برابریشود: به برابر

(. ذکر یک مثال برای مشخص شدن جایگاه برابری در کنش سیاسی و May, 2008: 40) سؤال رود ریز همان نظم پلیسی است(

 اساساً تعریف سوژه و کنش سیاسی راهگشا خواهد بود.

، 1830دهد. در سال یبه ما ارائه م کیدموکرات ، سیاستاستیاز س یارا به عنوان نمونه موردی از اعتصابمطالعه  ریرانس

 اطانی، خ1833کردند که بر اساس آن همه مردم فرانسه در برابر قانون برابر هستند. در سال  بیرا تصو یها منشوریفرانسو

اما در مقابل، رؤسای خیاطان نیز دست به بهتر شدند.  یکار طیشتر و شرایدست به اعتصاب زدند و خواهان دستمزد ب یفرانسو

 اتحادیهحال، فقط  نیبودند. با ا یرقانونیسا غؤر اتحادیهو هم  اطانیخ اتحادیهفرانسه، هم  نی. طبق قوانتشکیل یک اتحادیه زدند

قضیه اصلی : »کندیم انیب اسیق کیرا در قالب  تیوضع نیا ریرانس (.May, 2008: 53) قرار گرفت یقانون گردیتحت پ اطانیخ

شود، هر حرف یا عملی که با تایید گوید، است، قضیه فرعی، آنچه در جای دیگر گفته و یا انجام میشامل آنچه قانون می

 قضیهبا  قضیه فرعی وجود دارد.ی تنش درون ک(. اما در این قیاس یRanciere, 1995: 46« )حقوقی/سیاسی برابری در تضاد باشد

ر عمل با آن منافات دارد. آنچه که اعتصاب انجام قضیه فرعی د اما کند،یم دییرا در کلام تأ یبرابر قضیه اصلی، منافات دارد. یاصل

دست به اعتصاب  لیدل نیرا فرض کردند و به همخودشان  یبرابر خیاطاندهد. میتضاد را آشکار نشان  نیاست که ا نیدهد ایم

کردند: با استفاده از  انیتوانستند بیکه م یخود را به روش یآنها بود. آنها برابر یراحساس براب انگریبود که ب یزدند. اعتصاب اقدام
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(. اما رانسیر برای May, 2008: 54ی )اجتماع ته شدنشناخ تیرسم و به به منظور وادار کردن ارگرخود به عنوان ک یقدرت جمع

است. در واقع این  2یا اختلاف 1های سیاست، عدم توافقبرد. یکی دیگر از مشخصهتوضیح سیاست از یک مفهوم دیگر نیز بهره می

 یابد. گیرد. سیاست با اختلاف و عدم توافق است که معنا و تجلی میعدم توافق در برابر اجماع که منطق پلیسی است قرار می

کند که ذات سیاست اختلاف است. در واقع اختلاف رویارویی و تضاد منافع یا عقاید نیست. اختلاف تجلی و بروز انسیر تاکید میر

و نمود امرمحسوس در خودش است. تجلی و بیان سیاسی آن چیزی است که آنچه را هیچ دلیلی برای دیده شدن ندارد، قابل دیدن 

زنند، در زنند، حرف از جماعت میدهد )برای مثال جهانی که کارگران حرف مین دیگر قرار میکند. یک جهان را در درون جهامی

(. به عبارت دیگر، سیاست 40-41: 1388دهد که صدای کارگران صرفاً فریادهای حاصل از درد است( )رانسیر، درون جهانی قرار می

در تواند موقعیتی متفاوت از جایگاهی که در واقع دارد اشغال کند. میخواهد نشان دهد از آنجایی که همه برابر هستند، هر کسی می

اساسی است.، به این دلیل که با نظم « اختلاف»و « عدم توافق»تواند یک جدل و بحث باشد، بلکه بیان یک سیاست نمی نتیجه

دیگر این است که اگرچه رانسیر گاهی از شناسد، مخالف است. مسئله ها را به رسمیت میسهمپلیسی که نه ادعا و نه حتی وجود بی

های مهم پردازد، اما یکی از ویژگیها میسهمزبانی با مضامین قانونی به توصیف مبارزه سیاسی برای به رسمیت شناخته شدن بی

ر این کشمکش توان آن را به تنهایی از مسیرهای قانونی پیگیری کرد، حتی اگر دعدم توافق و اختلاف در سیاست این است که نمی

 (.Davis, 2010: 81-83های برابری در آن استفاده شود )از قانون و جلوه

ای در سطح گفتار نیست، بلکه اختلاف در دو نوع توزیع امر توان گفت که عدم توافق در سیاست مباحثهبندی میبنابراین در جمع

گذاشتن جهانی است که این اختلاف در آن نوعی  محسوس است. اختلاف در سیاست عیان کردن، آشکارسازی و در معرض دید

ای که صلاحیت استدلال کردن را در نظم پلیسی ندارد. سیاست و بحث آید، استدلالی مطرح شده از سوی سوژهاستدلال به شمار می

های سوژه سازد. در بخش بعدی به ویژگیهای جداگانه را به هم مرتبط میسیاسی ساختن نوعی جهان متناقض است که جهان

 پردازیم.سیاسی از نظر رانسیر می

 3سوژه شدن 3.2
-ای سیاسی از کنش تخالفسوژه همچونشده باشد،  نییتع شیسوژه از پ نکهیا یبه جا 4دموس ،یاسیشدن در کنش س ریبا درگ

تبدیل به سوژه را  وی که یخاصو توانایی ثروت  ای ی هیچ منبع اصیلیاسیسسوژه (. Ranciere, 2010: 27)شود ظاهر می 5آفرین

آفرین از سیاست، به عنوان تخالفدر کنش  مشارکت پس از یسیشمارش نشدۀ نظم پل جزءهای ن،ی. بنابراسیاسی کند، ندارد

 یمحسوس، نامرئنا هایها و جزءبخشکه در آن  دنک یمایجاد را  ایشدن زمینه  معنا، سوژه نی. به اشوند یم پدیدار یاسیس یها سوژه

 نی. به همکندشروع به تعدیل و اصلاح می حسوس کنونیم میرو، رژ نی. از اشوند یم یدنیو شن یمحسوس، مرئ دن،یشن رقابلیو غ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
1. Disagreement 

2. Dissensus 

3. Subjectivation 
Subjectivation  در ترجمه از فرانسه به انگلیسی به هر دو موردsubjectification  وsubjectivization  اشاره دارد. از همین رو در ترجمه به فارسی به

ی درونی سوژگی سیاسی ارجاع دارد و به فهم رانسیر از سوژه سازی یا تعابیری مشابه که به فرایندی بیرونی اشاره دارند از سوژه شدن که به جنبهجای سوژه
 ایم.تر است، استفاده کردهو سیاست نزدیک

4. demos 
5. dissensual action 
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 یمبارزه برا در دستگاه نظری رانسیر، (.Ranciere, 2016: 139) نامدیم «1رییتغ ندیفرایک »را  یاسیسسوژه  ریاست که رانس لیدل

 کند، یم فیآن را توص ریهمانطور که رانس ،ایند سوژه شدنفر. نامد یم یاسیس شدن  سوژه ندیفرآ ی رااسیس سوژه کی همچون زیست

 :Davis, 2010) 4کیترولوژه ییزدا تیهو ک( ی3 و 3تئاتری شینما کی (2؛ 2یاستدلال تظاهر ک( ی1 است: یاصل یژگیسه و یدارا

 اختصار توضیح خواهیم داد.هر کدام را به (. 84

که  1830یک بعد استدلالی دارد. رانسیر خود مثال شورش خیاطان را در  شدن سوژه سیاسی این امر اصرار دارد کهرانسیر بر 

را به  یکه زبان و استدلال عقلان ی استمبارزاتی داشته و نماینده منطق زبانی شورش کند، آنپیش تر شرح آن را دادیم مطرح می

این شورش بر علیه ناهماهنگی بین یک سری اصول عام و جهانشمول و آنچه در عمل تحریف  .برندزور و خشونت به کار می اندازه

قدرتمند  یمنبع ،یبرابر در تاکیدمشابه  یاسیو س یحقوق یها هیدر منشور و اعلام یبرابرعلان اشده صورت گرفت. به زعم رانسیر، 

 نه مورد توجه قرار بگیرند و ییآزما یراست آنها برای تأیید وکه  ی، اما تنها در صورتهستندتر  عادلانه یا جامعه یدر مبارزات برا

 نیچنانگارانه اعتقاد ندارد ساده به شکلی ریرانسالبته  .تیاز واقع یواه یهافیتوص ای نانهیب از حد خوش شیب یآرزوها همچون

 ،یآن برابر یعمل دییتأ یبرا مبناییتوانند به عنوان یاصرار دارد که آنها م ویاما  د،کننیم جادیرا ا یبرابر ییجادو یبه نحو یاسناد

-سوژه نیب یا مناظرههمچون را  استیس ی استفاده شود. باید تاکید کرد که رانسیراستدلالی و منطق شینما کیاز  یبخش همچون

 .برماس از سیاست استتلقی ها داند، برخلاف آنچه کهنمی کنند، یمذاکره م یکه اختلاف نظر دارند و بر سر موضوعات خاص هایی

در مشارکت  یبراکسی که توانایی و  سوژهعنوان  به شتیموجودبه کلی  شود()آنکه سیاسی می ها سوژهاین از  یکیکه  به این دلیل

در نظر گرفته  یعقلان یها عنوان استدلال بهیگر طرف دتوسط ها  آن یها که استدلال یطور به رفته؛سؤال  ریز مباحثه را دارد،

 یها از استدلال تیحما یبرا هاسهمبیکه چرا  کند ینکته کمک م نیا حیبه توض نادیده گرفته شدن نیشدت امیزان و . شوند ینم

 (.Davis, 2010: 84-85) به خشونت متوسل شوند یگاه نیو همچن یشینما یها لهیبه ح دیبا شان یعقلان

ده تز در باب »تز هشتم خود در کتاب در  ریاست. رانس ییتماشا ای یاست که تئاتر نیا یاسیس ژه شدنسو یژگیو نیدوم اما

د. وجود دار دنید یبرا یزیکه چ نیانکار ا کند، یم فیتعر شینما یرا در قالب نف ت در نظم پلیسیاسیکنش ضدسیک ، «سیاست

کند و در صورتی تماشا را رد میاز نظم پلیسی، وجود داشتن چیزی برای .« وجود ندارد دنید یبرا یزیچ د،یحرکت کن» دستورالعمل

دادخواستِ مستمر درباره  است،یس» :کند یم جادیا و نمایش منظره ، یکاستی، ساست دنید یبرا یزیمنکر وجود چ نظم پلیسی که

 (. 39: 1388)رانسیر، « تقسیم امر محسوس است

 «5دیتقل»، اصل شودمیها ممکنناان جهدر جهان ممکن موجب فاش شدن  که آنچهیک وجه دیگر از نمایشی بودن سیاست یا 

و  ی، مرئحسوسکه م یبرابر با کسان ییدهد او توانایکه نشان م کندحرکت می یفرضشیبا پ یاسیسوژه س ند،ایفر نیاست. در ا

دارد که فاعل  نیدلالت بر ا یدیاشاره دارد. اصل تقل یاسیکنش س یدیبه اصل تقل یفرض برابر شیپ نیااما . ، داردهستند یدنیشن

خارج  و مشخص نیمع یهایبنداز طبقه سوژهبودن همزمان، وجود  زیچرو، با دو  نیمنع شده است. از ا آنکند که از یم فایرا ا ینقش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
1. a process of alteration 
2. an argumentative demonstration 

3. a theatrical dramatization 

4. a 'heterologic' disidentification 

5. mimesis 
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 دیی، تأاز این رو. دهد یارائه م استیو س یاز برابر یریرانس بندیصورت یبرا یحیتوض« 1تئاتر»که  کند یشود. هالوارد اشاره م یم

 بنابراین (.Hallward, 2009: 141)شکند میرا های متعین و هویتها یبندطبقه یاست که مرزها ایصحنهمستلزم ساخت  یابربر

شود، نمایشی است ای سیاسی میعمل سوژه، زمانی که سوژه .کنند یعمل م ییتماشا ای یشینما یا وهیبه ش یاسیس یها سوژه

(Çokşen,2021:81.) ایخلاقانه  تر، عیوس ییبودن، به معنا «کیکراترتئات»علاوه بر  ریرانس یبرا استیستوان گفت در نتیجه می 

از  ایصحنه ایمشترک  یفضا کیبلکه شامل ساختن  است، دیجد سوژه کی ی و ظهورنه تنها متضمن تجل رایسازنده است، ز

  .قبلا وجود نداشته استکه  وابطی استر

 )هترون( 2متفاوت یاا سوژهیناممکن  تیهو کیمستلزم  شهیهم یاسیس ژه شدناست که سو نیاسومین خصیصه سوژۀ سیاسی 

تر در یک حوزه مفروض تجربی واره و یک ظرفیت برای ابلاغ چیزی است که پیش. منظور رانسیر از سوژه شدن تولید یک تناست

ای در تعریفشان نیست. اما سوژه هستند که ظاهراً مناقشههایی هویت« زنان»یا « کارگران»قابل تشخیص نبوده است. به طور مثال 

واره که آنها را از این روشنی و سهولت دهد، در جانمایی یک تنشدن سیاسی با پرسش از رابطة بین چه کسی و چه چیزی روی می

که مبین -شده از زنانگی، تهیای با ماهیت تغییریافتهسوژه-سوژۀ یک تجربه است « زن»، «سیاست»راند. در ادراک هویت بیرون می

شکاف میان داشتن نقشی از پیش تعیین شده )مکمل جنسی( و نداشتن هیچ نقشی است. هر سوژه شدن سیاسی تجلی شکافی از این 

بودگی یک جایگاه، گشودن فضایی برای یک زدایی است، کاستن از طبیعیدست است. بنابراین هر شکلی از سوژه شدن یک هویت

تواند شمرده شود، به این دلیل که فضای سیاست، فضایی است که آنانی که فاقد اعتبار/روایت هستند آن هر کسی می سوژه که در

 داریپد ییزداتیاز هو یندایبه مثابه فر یاسیس ، سوژه شدنِبیترت نیبه ا(. 66-65: 1394آیند )رانسیر،شمرده شده و به حساب می

  شود.ها و هرآنچه که همچون امر بدیهی به آن منسوب می، نقشهایبندطبقهاز همه است  ییرها انگریشود که بیم

تر بیان کردیم، سیاست از منظر رانسیر اختلاف است، اما جایگاه و شیوۀ عملکرد این اختلاف در سوژه شدن طور که پیشهمان

به  مردم ادیز اریبس لیبا توجه به تما د؟یآیاز کجا م )عدم توافق( اختلاف قدری مبهم است. بجاست این سوال را مطرح کنیم که

را  ها تیذهن یزیتصور کنند؟ چه چ گرید یا جهان را به گونه توانند یچگونه مردم م ها عیتوز و زاتیتما انگاریسازی و بدیهییعیطب

یکی از مسیرهای پاسخ به این  ؟کلی امر محسوس عبور کنندکنند و از منطق  دییرا تأ یکنند، برابر جادیا ییوندهایپتا  سازد یقادر م

که از آن هنر و  میرا ابداع کن یتیظرف ی واز انرژ یسازد منبعیما را قادر ماست که  3لینقش تخ سوالات از طریق برجسته کردن

 شود.خلق می استیس

در شناخت  نقش خاصی لیتخ. میدرک کن امر محسوس دنیبه چالش کش و دیبازتول د،یعنوان قدرت تول  را به لیتخ میتوان یم

ها و ییبازنما بین یمجاز یانجیمتخیل  . به عبارت دیگر،کندیحرکت م امر محسوساست که فراتر از  4ی از حسانیتدارد، کارکرد

امر است که  ییجا لیتخنتیجه  در. شود جداتواند از آن یمیک بخشی از حسانیت است که  لیتخ کند.می جادیا شهیاند یهامقوله

رانسیر  که را دارد یهمان ساختار اساس لینظر، تخ نیاز ا. ردیگیم یشیشود و از خود پیم ورشود، از خود دیز خود جدا ما محسوس

 و قابلیتی تیظرف لیتخ .شودیاز خود گشوده م یبا تفاوت وستهیاست که پامر محسوس  یِتجلتخیل، کند. یم فیاختلاف توص در

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
1. theater 

 هترون در یونانی کلاسیک، اشاره به تفاوت و غیریت دارد.  2
3. imagination 
4. sensibility 
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به طور مداوم از  تخیل .کندیم یریجلوگ امر محسوس ییستایاز بسته شدن و ا همچنینمحسوسیت جای دارد، است که در 

 عیاعتبار کردن توز یو ب قیشامل تعل تخیلحرکت  نیاول .کند یم یجهان تخط زدایی ازواقعیتشده، با  جادیا پیشاپیشکه  ییها عیتوز

کند. یم میرا ترس نیگزیجا یها یکربندیکرده است، پ یآور جمعاستفاده از آنچه که از تجربه  با، پس از آن است امر محسوس فعلی

کار، قدرت عقل را  نیبا ا شود.یخته میبرانگ ،است پذیرامکاندرباره آنچه که با فکر  وستهیپ واست  «1امکان»حوزۀ  لیتخ قلمروی

 (.Tanke, 2011: 154-155کند )حتی اجرای آنچه وجود ندارد میو  یابیشروع به تفکر، ارز و کندیم داریب

های سوژه تقلیل ندهیم. آنچه که برای ما مهم است این است ای که باید به آن توجه کرد این است که تخیل را به ویژگینکته

کند. در حقیقت، تخیل زمانی که همچون یک ظرفیت اجتماعی که ظرفیت تخیل چگونه در مبحث اختلاف و برابری رانسیر عمل می

الاذهانی و ود، با برابری پیوند دارد و بر مکانیسم اختلاف اثرگذار است. البته صفت اجتماعی نه به معنای روابط بینشدر نظر گرفته می

ها )حرکت از یک موقعیت ذهنی به یک موقعیت ذهنی دیگر(، بلکه اجتماعی، از این منظر که تخیل یا یک ظرفیت همدلی بین سوژه

 ه )فردی( فهم نکنیم. انگارانه همچون قدرت یک سوژرا ساده

 چارچوب مفهومی 4.2
شود. مداخله در امور فضایی و زمانی. نظم پلیسی به دنبال تعریف این است سوژه سیاسی از مداخله در توزیع امر محسوس متولد می

شده و از تعیین از پیشکه سوژه چه چیزی را ببیند، چه چیزی را بگوید و چگونه بیاندیشد. در نظم پلیسی است که هویت افراد ثابت و 

گیرد. سوژه با برهم زدن نظم شده شکل میشود. و سوژه سیاسی دقیقا در مقابله با این هویت تعریفپیش مفروض پنداشته می

 شود.های موازی خلق میآفرینی در جهان کنونی خود و قرار گرفتن در جهانپلیسی، اختلاف

شود. اساساً فضا، از جمله فضای اجتماعی، به چه معناست؟ امر فضایی با رابطه تعریف می اما امر فضایی و تغییر در توزیع آن دقیقاً

دهد که در حوزه اندیشه یابد. تاریخ مفهوم فضا نشان میفضای سیاسی، فضای شهری و غیره با فرم ارتباط بین اجزای آن معنا می

ه مفهوم فضا در قرن بیستم مجدد مورد توجه قرار گرفت، به یکی چطور معنای آن نیز دچار دگردیسی و تغییر شده است. از زمانی ک

از مفاهیم محوری اندیشه اجتماعی تبدیل شد. فضا از معنایی چون کالبد برای قرار گرفتن چیزها، اشیا و افراد در آن، یعنی مفهوم 

گیری چیزها نیست، بلکه خودِ نسبت بین اجزا انیشتینی تغییر کرد. فضا دیگر جایی برای قرار-ای به معنای لایبنیتسیگالیله-دکارتی

 کنیم، از رابطهاست. در حقیقت، فضا چیزی جز همین نحوۀ ارتباط بین اجزا نیست. در نتیجه زمانی که از فضای اجتماعی صحبت می

بین افراد، مناسبات گوییم. نظم پلیسی نیز با توزیع امر محسوس از جمله توزیع فضایی، رابطة و شکل مناسبات بین افراد سخن می

کند که ارتباط با چه افرادی و به چه کند. نظم پلیسی است که اساساً مشخص میها، توزیع قدرت و فرم آن را تعیین میبین آن

 دهد. سوژه زمانی که از هویت از پیشای ممکن است. اما سوژه سیاسی از طریق کنش سیاسی این توزیع فضایی را تغییر میشیوه

فرض برابری ه، از مناسبات فضایی مشخص شده در ارتباط با افراد و در شکل مناسبات با افراد دیگر فراتر رفته و با پیششدتعیین

 شود.دهد، تبدیل به یک کنشگر سیاسی میتوزیع فضایی فعلی را تغییر می

شما در چه زمانی در چه مکانی باشید کند که کند. پلیس تعیین مینظم پلیسی در مورد توزیع زمانی نیز به همین شکل عمل می

زمانی در نظم پلیسی از -و اساساً چه میزان زمان، برای کار یا فراغت، داشته باشید. اینجا باید به این نکته تاکید کنیم که تعین فضایی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
1. possibility 
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یسی است که توزیع شده در نظم پلهای ثابت و از پیش تعریفشود. در حقیقت این هویتطریق و با تعریف هویت افراد متجسد می

تواند از کند. اما سوژه سیاسی میفضایی )نوع و فرم ارتباط با دیگران( و زمانی )زمان لازم برای هر کاری( را از پیش مشخص می

البته با -ای مثل شب بیدار ماندن برای یک کارگر و شعر گفتن تا اعتصاب و اعتراضتواند امر سادهطریق کنش سیاسی )که می

یافته شکند، از جهان تعینو غیره باشد( این توزیع زمانی را تغییر دهد. سوژه زمان از پیش مشخص شده را می-رابریفرض بپیش

 دهد. رود و امر محسوس را تغییر میفراتر می

ی، توزیع های نظم پلیسسهمدار، بیسواد و خانهمساله ما در این پژوهش این است که چگونه و با چه منطقی مادران معمولاً بی

دهند. در واقع سوژه سیاسی تنها در مبارزه برای تغییر محسوسات امر محسوس )فضایی و زمانی( را برای خود و دختران خود تغییر می

تواند کنشی سیاسی باشد. مادر از کند، بلکه تلاش برای تغییر نظم فعلی برای دیگران نیز میمرتبط با خود نیست که سوژگی می

های مختلف از دختر خود حمایت و یا کند و با روشزمانی نظم فعلی مخالفت می-با توزیع فضایی« مراقبت»ه اسم طریق مفهومی ب

 شده فراتر رود.های ثابت از پیش تعیینکند تا بتواند از هویتبه یک معنا مراقبت می

توجه است که هر به سمت دیگر بودنی معیار  شود. البته قابلمفهوم مراقبت اساساً با توجه به و در ارتباط با دیگری مطرح می

کنش سیاسی نیست. ممکن است به اسم مراقبت و اتفاقاً به سمت دیگری بودن، دیگران را تحت سلطه قرار دهیم. بنابراین مراقبتی 

جدیدی  که مخالف سلطه و یا به یک معنا مخالف نظم محسوس فعلی باشد از جنس کنش سیاسی است. مراقبتی که دست به توزیع

تواند بالقوه کنشی سیاسی باشد، اما زمانی این کنش شود، میاز فضا و زمان بزند. بنابراین مراقبت اساساً چون با دیگری تعریف می

فرض برابری و برای برهم زدن توزیع پلیسی صورت گیرد. اما شود که مراقبت با پیششود و سوژگی سیاسی خلق میبالفعل می

فرض م سوژه شدن و کنش سیاسی بسیار اثرگذار است. تخیل همچون یک ظرفیت اجتماعی است که با پیشتخیل نیز در مکانیس

زمانی جهان را تجزیه و تحلیل کنیم تا مشخص -های فضاییکند. ما باید در پژوهش پیکربندیبرابری به مکانیسم اختلاف کمک می

اند. بنابراین در پژوهش حاضر بر ای خنثی کردن آن ایجاد شدهشود کدام یک برای شکوفایی تخیل مساعد هستند و کدام یک بر

 کنیم.مفاهیم مراقبت و تخیل نیز تمرکز می

وی این به  امر محسوس عیآنها بر حسب توز یبندچارچوب و و اجماع ختلافا دیدگاه رانسیر درباره سیاست و مفاهیمی چون

و در  ها استو زمان فضاهامربوط به مبارزه بر سر  زیقبل از هر چ استیدهد که س حیرا توض دهیا نیا یدهد که به خوبیامکان را م

 توان مفاهیم حساس را بدین شرح بیان کرد.بندی می. بنابراین در جمعکنندیاشغال میی است که این فضاها را هاصداها و بدن مورد

هایی به موضوعاتی چون برابری زن و مرد، یی و چه استدلالهاهای تحقیق پیشاپیش با چه اشارهفرض برابری: اینکه سوژهپیش -

 پردازند.برابری دختر و پسر، برابری جایگاه آنها در جامعه و.... می

دانند. چگونه اختلال در آنچه قابل دیدن و شنیدن است: اینکه خود را لایق دیدن چه چیزهایی که نظم فعلی آنها را نادیده کرده می -

 ست را به امر شنیدنی تبدیل کردند. آنچه ناشنیدنی ا

 گویند که نظم فعلی آن را منع کرده است.اختلال در گفتار: چه چیزی را می -

-های ثابت و از پیش متعین نظم پلیسی قرار گرفتند. از چه طریقی با جهاناختلال در شیوۀ بودن و زندگی: چگونه در برابر هویت -

توان در اموری چون سبک زندگی، شیوۀ لباس پوشیدن، های مشخص شده را میاین هویترو شدند. تغییر در های مختلف روبه

 ورزش و... دید.
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هایی رو به دست آوردن که از دسترسی به آن حذف شده بودند، برای رسیدن به چه زمان: چه زمان-اختلال در توزیع فعلی فضا -

 فضاهایی )فضای فیزیکی و یا اجتماعی( مبارزه کردند.

های تخیل اند، پیش فرض برابری در این تخیل موثر بوده است، مکانیسمیل: چه تخیلاتی در مورد خود و دخترانشان داشتهتخ -

 هایی داشته است.کردن چه بوده و چه منشا

 روش تحقیق. 3
های ما اثرگذار نیز بر ایده توان اینگونه شرح داد. ابتدا اینکه روشِ رسیدن به واقعیت خودنکتة اصلی فهم رانسیر از روش را میدو 

-سازد، بر سر راه آن مانع میها را میاست و از طرفی در راه رسیدن به این واقعیت در روش نیز نباید منجمد شویم. روش، خود ایده

ی یا عملی( بودن در وضعیت )فکر 1ایکند. نکتة دیگر اینکه روش و اساساً کار علمی از جنس مداخلهها را محدود میگذارد و یا آن

کند. ما در پژوهش به دنبال همین انگیزه مداخله است که مسئله ما و روش را تعریف می .(Ranciere, 2009: 115-116) است

ای یک پژوهش زمانی مداخلههایی چون توصیف وضعیت فعلی و همچنین بازنگری چارچوب نگرش به آن هستیم. پاسخ به سوال

 ی ادراک وضعیت فعلی به مسیر چگونگی تغییر آن رسیده است.هااست که به دنبال فهم چارچوب

اگر رویداد مورد مداقه در پژوهش را تغییر در توزیع امر محسوس و متعاقب آن تولید امر سیاسی از سوی مادران فاقد تحصیلات 

های مادران مورد مطالعه است که باعث شود، درک انواعی از کنشبرانگیز می ها حساسیتچه در روایتِ سوژهبعد از انقلاب بدانیم، آن

های شان شده است. در این نوع روایت، تمرکز بر قرائت فرد از کنش خود با حساسیتتغییر در شیوۀ زیست خود و دختران

لی که به شک 2گیرد. بر همین مبنا به مصاحبه بدون ساختار یا عمیقو فهم وی از کنشِ روایت شده قرار می ای بر احساسنگرانه ژرف

. این روش یم مراجعه شدهای آنان درباره موضوع مورد نظر، دست پیدا کن ها و دیدگاه تری در مورد تجربیات، نگرش به صورت گسترده

 گیرد های شخصی، به عنوان یک روش کیفی در تحقیقات اجتماعی مورد استفاده قرار می به دلیل حضور فردیت و حساسیت به تجربه

(Fraser, 2021)گیری متمرکز بر تعداد  مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع نمونه محور-یا معیار مند گیری هدف نمونهنین . همچ

سازی از افتاد که مفهوماشباع زمانی اتفاق می(. 34: 1389های نمایا برای دستیابی به اطلاعات خاصی است )محمدپور، کمی از نمونه

دهد. در این مرحله چگالی مفهومی کافی به وجود دیدی از الگوی مفهومی ما بدست نمیمقایسة بین موارد مختلف هیچ ویژگی ج

های این مقاله مضامینی (. یافتهLow, 2019کند )ای را تولید و کامل میها ادغام شوند بدنة نظریة زمینهآمده تا زمانی که در فرضیه

وری در هزاران عبارت و جمله در چندین این مضامین از غوطهشود که به کمک تحلیل مضمونی ساخته شده است. را شامل می

 اند.وگو قرار گرفته روایت حاصل شده است. روایات مذکور به تفصیل شنیده شده است و مضامین در مواردی بارها مورد گفت

 هایافته .4
اند، دختران در شرف بلوغ و نوجوان داشته اند و دختر یاشمسی مادر بوده 60ها، از مادران، به طور خاص زنانی که در دهة نمونه

سواد یا تحصیلات ها فاقد تحصیلات )بیای که این تحقیق در پی گشودن آن است نمونهتشکیل شده است. همچنین پیرو دریچه

جریان داشته  هاچه در جهان ذهنی این سوژهابتدایی( هستند. یادآوری این نکته اهمیت بسزایی دارد که مسیر هر نوع مداخله بر آن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
1. interventions on 
2. in-depth interview 
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ها، گاه در قالب کردارها، گاه در قالب گفتارها جاری بوده است، اما نادیده پا افتاده بگذرد، که در قالب تخیلبایست از امور پیشمی

 اند.گرفته شده

مادر موردتوجه  کند،طور که کارگر مولد امر سیاسی، استراحت برای حفظ توان کار فردا را به نفع رویای برابری، قربانی میهمان

کند. در حالی که مراقبت پلیسی، با محدود کردن تولید می« جویانهمراقبت برابری»، نوعی «مراقبت پلیسی»این پژوهش، در مقابل 

کند و هر نوع کسب آگاهی از جامعه را، ادراکات حسی زنان در خانواده، شناخت جامعه و جهان بیرون را برای زنان در خانه تعریف می

کنند. زهرا ، خلق می«دیگری»ای در ترکیب با جهانِ جویانهداند، مادران، نوعِ برابریزن، به واسطة خانواده میسر و ممکن می برای

-فروشد. شوهرش جانباز است و قرص اعصاب میکند و میساله است ساکن جنوب شهر، در خانه عرقیجات درست می 63حدوداً 

گوید شوهرش ش با سهمیه جانبازی رفته دانشگاه در مقطع دکتری، رشتة حسابداری. میخورد. خودش مدرسه نرفته، ولی شوهر

فهمید دخترش بدون گوید اگر میگفته باید طبق قرآن با همسرشان برخورد کنند. میبسیار مذهبی است و به خواستگار دخترانش می

شو خواست به دخترم شماره بده، شمارهدم رفتم از پسری که میمن خو»... برید هم سر من را، اما: چادر بیرون رفته هم سر او را می

معصومه راوی دیگر، دختر سرایدار یک مدرسه بوده اما ...«. گرفتم، برای دخترم شرایط فراهم کردم بهش زنگ بزند قرار بگذارد 

شان را که چهارتا بچهآن گوید برایسواد است. راوی از زحمات شوهرش میگوید شوهرش هم بیخودش درس نخوانده است. می

هایش را دهند زن و بچهشود و بخاطر حضورش در جبهه به او اجازه میگوید شوهرش بعد از انقلاب وارد کمیته میبزرگ کند. می

هیچ وقت نور »... گوید: گیرند... دربارۀ شوهرش میها میای زندگی کنند. اما در دهة هفتاد آن خانه را از آنببرد در یک خانة مصادره

آمد خانه... خیلی تعصبی بود سه تا پسرش هم مثل رفت سرکار و بعد از غروب میدید، قبل از طلوع آفتاب میخورشید را در خانه نمی

-داد اما من بهش ]دخترم[ میخودش بودند... اما من نگذاشتم دخترم مثل خودم شود... خودش ]دخترم[ دل به درس و مدرسه نمی

دهم ]کارهای خانه[ تو درَست را بخوان، چون دوست نداشتم باباش بهانه داشته باشد ]مانع مدرسه کارها را انجام میگفتم من همة 

پدری به اش در خانة کند و آرایشگر است. از دوران زندگیساله است، در جنوب تهران زندگی می 60، زری حدوداً ...«رفتنش بشود[ 

انداخت کرد... من را انگار به لج میشد پدرم جلوی همه تحقیرم میاگر موهام معلوم می»... گوید: یکند، معنوان دورانی تیره یاد می

اش آزاد و راحت آوردم... اولین خواستگاری که آمد چون دیدم خانوادهرفتیم من از پشت در چادرم را درمیاگر جایی بدون او می

دربارۀ ...« باز است  خواهم... بعداً آمدم خانة شوهر فهمیدم او معتاد بوده و زنیکنند گفتم من همین را مهستند و تهران زندگی می

هیچ کس جرأت نداشت به دخترم حرف بزند میگفتم باید دخترم برود خودش تجربه کند... من خودم »گوید: مراقبت از دخترش می

گفت چرا دخترت زد ]میهر کی بهم حرف می»... ، ...«فهمیدم بازی من نمی رفت زنبودم، شوهرم می« دخترِ آفتاب مهتاب ندیده»

 ...«.آید هم برود سالم بیرون می پادگاندانم اگر داخل گفتم من به دخترم اعتماد دارم میرود بیرون[ میتنها می

برادرم هر روز »...  کرده است.پسر(. قبل از ازدواج در خانواده فقیری زندگی می 1دختر و  2ساله است. سه فرزند دارد ) 65مهین  

زد میگفت فلانی ]فردی که در بیرون او را دیده است[ گفته است خواهرت چادرش را باد داده آمد از سرکار من را کتک میمی

بخشم چون باید بگوید چه کسی ]چادرش باز شده است[ در حالی که من تمام روز پیش مادرم در خانه نشسته بودم... برادرم را نمی

در پس خود معنای رنجی « گفته است؟چه کسی به او این چیزها را می»تکرار پرسشِ راوی «. گفته است؟...ن چیزها را میبه او ای

دهد در ساختاری تر نشان میای عمیقبرده )غیرقابل اعتماد بودن( را پنهان کرده است. در عین حال در لایهکه از چنین جایگاهی می

به حال خود »، در این سکانس، گویی و اثبات نبوده است. سوژهبابت مدعای خود مجبور به پاسخزیسته که دیگری )برادرش( می
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-گردد در پس این سؤالِ رنجاست. وجه استدلالیِ کنشی که در آن سوژه، به عنوان حاملِ تغییر و خالقِ غیرممکن تلقی می« وانهاده

د؟ در حقیقت، سوژه با این سوال، نظام توزیع امر محسوس را استیضاح گوی مدعایش باشآلود نمایان است، چرا دیگری نباید پاسخ

توان سیر حرکت این کند. در ادامه این روایت میها را تعریف میکند. توزیع امر محسوسی که شیوۀ بودن، شنیدن و هستی سوژهمی

ظاهرات، موقع برگشتن، پدر او را دیدیم دوستم یک بار با دوستم ]دختر همسایه[ رفته بودیم تماشای ت»... رنج را به نظاره نشست: 

برای پدرش تعریف کرد که پسری در خیابان به او متلک جنسی انداخته است... من خیلی تعجب کردم، پیش خودم گفتم اینجوری 

دربارۀ تجربة رابطه  یراوهم ]در روابط خانوادگی بین دختر و پدر[ وجود دارد؟ از آن پولدارها بودند، برای ادامة تحصیل رفت خارج... 

-خانوادهشان خوب بود )مغازه داشت و وضع ، اسمش محسن بود،خواست یمن را م یپسر دیگو یاز ازدواجش م شیجنس پ هم ریبا غ

به من  ،پدر و مادرم به من اعتماد دارند گفتم یندارم، تک فرزند هستم، م یبرادر چیداشتند(، به او گفته بودم ه یخوب یاوضاع مالاش 

کند که ای را تقلید میدر این نمایش از زندگیِ راوی، سوژه، نقش دیگری...« خودم را[ سپردن به  اری]اخت رو،کجا برو کجا ن ندیگویمن

ای است که جهان دیگری را در نقش خیالی خود با جهان خودش ترکیب قابل اعتماد است، که نیاز نیست بازخواست شود. این سوژه

توان خرد مضمونی با این نام  کرد تبعیت کند. بنابر توصیفات فوق میحذف تمایزی است که برای او مقدر میکرده است و در پی 

، که نشان از خلق نوعی «(دختر آفتاب مهتاب ندیده»جایگزین « دختر مورد اعتماد»واسطه )تولد طلب آگاهی بیاستخراج کرد: 

 بت پلیسی.جویانه در برابر مراق یمراقبت دارد، مراقبت برابر

دهند: سهیلا حدوداً شود که به شکلی دیگر به مضمون مراقبت ارجاع میها و مفاهیمی در روایات دیده میدر همین راستا گزاره

های مذهبی. شوهرش کارمند شهرداری یکی از مناطق کرج ها و روضهساله است با اعتقادات دینی در حد شرکت ماهانه در سفره 65

اند و بعد در مشارکت با ساخت و سازکار، ست شده است با ساخت آپارتمانی در زمینی که در حاشیة کرجِ قدیم خریدهبوده و الان بازنش

است و دختر دوم  55اند طبقة اقتصادی خود را کمی ارتقا دهند. دو دختر دارد و دو پسر، دختر اولش متولد سال اند، توانستهساخته

مون به بایست چشمش میزمان ما همه»...کند: یی دارد و چادری است. در روایتش اذعان می. خودش تحصیلات ابتدا66متولد سال 

-هایم میش باید مواظب دهن مردم بودیم که یک وقت حرفی درنیاورند )استعاره از آبرو ترسی(، ولی من به بچهدهن مردم بود، همه

ساله بوده که با پسر همسایه  15اش است. دو دختر و دو پسر دارد. زندگی، ناهید نیمة آخر دهه پنجم «گفتم حرف مردم باد هواست...

، «دادممن خیلی زود شوهر کردم ... فرصت دیدن جوانی را نداشتم ... تا آمدم بفهمم داشتم بچه شیر می»گوید: کند. میازدواج می

رود خانة شوهر با لباس سفید ]کفن[ بیرون اس سفید میگفتند ]عرف جامعه[ دختر با لبشونده[ میزمان ما ]زمان ازدواج مصاحبه»...

ساله، دارای یک دختر  60طاهره «. آید... من ]به خانوادۀ خواستگار دخترم روز خواستگاری[ گفتم باید حق طلاق دخترم را بدهید...می

نشین شمال تهران متولد شده است. با میآید. در خانوادۀ متوسطی در محلة بوساله بوده که دختر اولش به دنیا می 17و دو پسر است. 

خواستی یاد بگیری هر کاری میخواستی بکنی هر چی می»...گوید: : کند. میتوان به لحاظ اقتصادی ازدواج میفردی از طبقه کم

آمد من وقتی پسر عموی دخترم »، : «گفتند واسه چیته؟ ]به چه دردت میخورد؟[، آخرش باید بروی کهنة بچه بشوریبهت می

 «.کردند ]از ما رنجیدند[...وآمد نمی خواهد ادامة تحصیل بدهد، تا چند سال با ما رفتها[ گفتم دخترم میاش، ]به آنخواستگاری

های ازدواج زودهنگام، تولید به عنوان ارزش از سوی مادران، در برابر درخواست« خواهد ادامة تحصیل بدهددخترم می»این جمله 

سال، ارزش  18دهند، در حالیکه در نظم مستقر، ازدواج دختران زیر زمان را شکل می-نوعی پیکربندی جدید فضاشود. در واقع می

زمانی جدید برای ادامة -شده است، اکنون در نظم فضاتنبیه می« ترشیده»شده و امتناع از آن با صفاتِ نامطلوب برشمرده می

بیشتری به تشکیل خانوادۀ جدید بیابند و به واسطة آگاهی بیشتر، حرمت بیشتر و  تحصیل، زمان بیشتری دارند تا مگر قدرت و اشراف
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هایی، به تعبیر رانسیر، نامحسوس، اند، در کنشجایگاه برابری بیابند. اینان در زمانی در مسیر عادی رخدادها انقطاعی ایجاد کرده

های که عموماً به محض بلوغ جنسی و پدیدار شدنِ نشانه-یوغ سنت  شده نائل آمدند. زیر تعیین ضرر، به ردِ هویتِ از پیشبخوانید بی

ها خود را شد که این سوژهها ربوده میی از زندگی آن«زمان» -شان مقدر شده بود که شوهر کنندبلوغ جسمی بر خود و بر پیشینیان

شان و به تعویق انداختنِ زمان ازدواج، کنند. با فراهم کردن فضای تحصیل برای دختراندر قامت بازپس گیرندۀ آن، ظاهر می

خودشان مقدر کرده بود خود  کردند نیز در ردِ هویتی برآمدند که برایشان خلق میزمانی جدید برای جهانِ دختران-همچنان که فضا

ان با نقش داشتن در زمداری، که همداری و نوهای میان بچههایی معین بکنند. فاصلهرا در قالب مادر زن یا مادربزرگ وقف آئین

آمد. در این زمان احتمالاً فقط گیر پدران میتوانستند به رتق و فتق امور یدی خانه و فرزند نپردازند، جهانی که تا آنخانواده، می

 ها ربوده شده بود، ربودند. ها، زمانی را که در نظم پلیسی جد اندر جد از آنکنش، سوژه

گفت برو درس بخوان بروی سرکار، دستت در جیب خودت باشد ]کنایه از استقلال مالی بهم می مادرم»... گوید: دخترِ زهرا می

گفت زن، حتی اگر سرکار نرود مادرم همیشه می»... ساله ساکن شرق تهران(:  69، دخترِ سوری )مادر «یافتن[ منتِ شوهر نکشی...

غیره برای اینکه تو سَری خورِ شوهر نباشد )کنایه از این که رفتار باید همه کار بلد باشد، خیاطی، زبان، کامپیوتر، حسابداری و 

توان به شود میها به طور مکرر تأکید میها که از سوی دخترانِ سوژهبه این روایت...«. تحقیرآمیز از سوی شوهر را تحمل نکند( 

تعریف جایگاهِ زن در جامعه تولید شده است. در تغییر  عنوان گفتار قابل تأملی نگاه کرد که در تناقض با گفتار تحقیرآمیزِ پیشین، در

-این سقف بدون مماشات برای ابژه به نظر می«. شستن کهنة بچه»کند: گونه تعیین میگفتاری که سقف ارتقاء زن را در جامعه این

ای که در آن، نظم ی انسدادیخلق غیر ممکن است در فضاکند. امر سیاسی، خودش را افشا می کفنهنگام که در کلید واژۀ رسد، آن

پنداری با دیگران متناقض خویش هستند و با اندرکارِ همذاتمادرانِ حذف شده، دستمستقر بر سر این کلیدواژه اجماع دارد. 

توان از خرد کنند. اکنون میپراکسیس خودشان، نه با اندیشة مألوف و مأخوذ در اجماع پلیسی دانشگاه، تولید سوژۀ هترون می

 حقیرناپذیر به جای دختر آبروترس.جویانه، حرف زد: تلاش برای جایگزینی دختر ت مضمونی جدیدی ذیل مضمون مراقبت برابری

ساله است، از مریضی  60خوریم که نشان از خلق فضای جدید دارند: فاطمه حدوداً هایی بر میهمچنین در روایات به کنش

ها حق زن»... .. از علاقة زیادش به درس خواندن و دانشگاه رفتن حتی در سن بالا...: اش.گوید و ضعف اقتصادی خانوادهپدرش می

تر بود ]بیشتر مجوز انداختم قابل قبولگرفتم با خودم راه میام را میبایست دست پسر شش سالهنداشتن تنها از خانه بیرون بروند، می

نام کردم کلاس خیاطی آن سر شهر که تنها برود بیاید اً دخترم را بردم ثبتکردم[... ولی من مخصوصبیرون رفتن از خانه را پیدا می

دار شدم همیشه آرزو داشتم دختر»... کند مهین در روایتی به تفصیل این مضمون را تصویر می«. وآمد کند یاد بگیرد تنها در شهر رفت

انم سر من آوردن ]محصور کردن در خانه، برخورد آمرانه، تحقیر و گذارم بلاهایی که برادرگفتم نمیدخترانم را آزاد بار بیاورم... می

-شمسی است، در میانة مصاحبه و در تأیید مادرش می 1357دختر مهین که متولد «. غیره؛ )به نقل از روایت([ سر دخترانم بیاید...

ها نیستن در تحمل کنید مگه رزمنده»گفت شود؟ میایم کیِ غذا آماده میگفتیم گرسنهما بهش ]اشاره به مادرش[ می»... گوید: 

رفتم ها میمان تا خانه بیشتر از نیم ساعت فاصله داشت، خودم با پای پیاده صبحمدرسه« »... جنگند بدون آب و غذاجبهه دارن می

که روپوش ]در حالیآمدم و با همان ها خودم از مدرسه میگشتم. خیلی وقتکه کسی بیاید دنبالم برمیمدرسه و ظهرها بدون این

 70کردم اما نوبت خواهر و برادرم که رسید ورق برگشت )خواهر و برادرش هر دو در دهة لباس مدرسه به تن داشتم[ غذا درست می
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بود! فرستادنش مدرسة  1شان سرویس مدرسه گرفتن، برادرم که دیگه خیلی لاکچری( برای77و برادر  70اند، خواهر متولد شده

گفت: به نسبت مدارسِ دیگر، پرسنل  می -گرفتبرای توجیه پول کلانی که می-مدیره ]مدیریت مدرسة غیرانتفاعی[  غیرانتفاعی،

-برند برای هر دو دانشآموزی که میگیرد و به طور مثال در اردوهای متعدد دانشآموزان به کار میبیشتری برای تأمین امنیت دانش

گفت: )نقل قول شون مستخدم مشخص داشتند... میبرای آب خوردن و دستشویی رفتنشود... حتی آموز یک مسئول تعیین می

این ...« م کجاست؟ طوری نیست که بیای مدرسه و ندانی از چه کسی بپرسی بچهدیگه اینجا این»مستقیم از مدیر مدرسة مذکور( 

اهِ مادی خوانده شوند، اما با مظنون شدن به خوانش توان در همان متن توسعة نهادمند به عنوان رفهای مشابه، میروایت و روایت

را برای این جریان، جدی « ارتقاء رفاه»شود، چنانچه برساخت معنایی ساز حذف مولدانِ تغییر میخطی که به تعبیر رانسیر سبب

ن تاریخی )جنگ(، خلق کند: ارزشی که توسط مادران در یک فضای رخدادگونگیریم، ناگزیر حقایق دیگری را از دل خودش افشا می

ای که از تجربة خودش با زمان و شود. در مقایسهدارانه و بازاری، تبدیل به کالایی برای خرید و فروش میشود، در گفتار سرمایهمی

گوید، در حالی که خودش مسئول تامین امنیت خودش بوده، مسئولیت امنیتِ دهد میمکان مورد تجربة برادر کوچکش انجام می

)امنیت خودساخته( را  60رود تا دستاورد مادران دهة سپاری شده است. یعنی همان امنیتِ وابسته به دیگری، که می رش برونبراد

در زندگی زن که در آن مانند مردان بتوان از فضای خصوصی، خارج شد )فضای برساختة سیستم پلیسی که در  برباید. تخیل برابری

شدند( و بتوان بدونِ دغدغة سپردنِ امنیت به دیگری، در فضای عمومی حاضر شد، در آن به بهانة حفظ امنیت، زنان در خانه حصر می

ای در جهت به عهده ینی پیدا کرده است. خلق فضایی که در آن اهتمام شجاعانهرسد که مجال تولد عاین بازۀ زمانی به نظر می

نیت وابسته به امنیت خودساخته به جای ام»توان به خرد مضمون سپاریِ آن است، که میگرفتن امنیت توسط خودِ فرد، به جای برون

 نسبت داد.« دیگری

جویی وجود دارد که خود را در گفتار دینی )به شکل جاری آن( ی از برابریهایروایات مادران، فارغ از تغییر در مراقبت، سویهدر 

های نابرابری از دین، مشروعیت اش در خانواده، با رواج برساختکند: جهانی که در آن راویان، دربارۀ کسی که فرمانروایینمایان می

د خواندن نوشتن دارد. همسرش بازنشسته ارتش است و در سال است. سوا 60کنند؛ معصوم )بالاتر از گونه روایت میگرفته، اینمی

گفتند زن بدون اجازۀ آن زمان می»... گوید: کنند. سه دختر و یک پسر دارد.( میها داده زندگی میخانة سازمانی که ارتش به آن

زن نباید جلوی زنان دیگر رقص رقصیدن زن فقط جلوی شوهرش مجاز است، »...، «گذارد...شوهر پایش را از درب ]خانه[ بیرون نمی

زن حق ندارد »...شود: این گزاره در روایت طاهره هم دیده می«. تواند آب بخورد...زن بدون اجازۀ شوهر نمی»...، ...«و پایکوبی کند 

ر نمایش بافتارهایی راویان سعی د«. زن نباید بدون اجازۀ شوهر به نیازمند کمک کند...»...، «بدون اجازۀ شوهر روزۀ مستحبی بگیرد...

ای است که این گزاره را از میان مواد تاریخی موجود ها ربوده، در چنین زمینهدارند که در آن روشِ نابرابری جریان زندگی را از آن

بر گذارد که در آن همة ما براگفتاری که در خود جهانی را به نمایش می«. گذارندهر کسی را در قبر خودش می» کشند: بیرون می

هستیم حتی اگر این مجال در برابر عقوبت الهی دست بدهد. هر کسی مسئول اعمال خودش است. این جمله زمانی از سوی راویان 

گیری از آن هایی از دین و بهرهشده که منتفعانِ نظمِ پلیسیِ مستقر )عموماً مردان مذهبی( در تلاش برای برساختن قرائتاستفاده می

پسر،  2دختر و  5فرزند است، شامل  7اش بار بارداری 14ساله است. حاصل  70نابرابر خود بودند. اکرم حدوداً سازی حکم  برای قدسی

اش عقب است ]جلوی موهایش از روسری بیرون گفتن این ]دختر خانواده[ چرا روسریبرادرهایش می»...گوید: دربارۀ دخترش می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
 رود.اصطلاحی که برای توصیف رفتار، مکان یا پوشش لوکس به کار می.  1



 

 

 

 

 

 1402پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ ام سیشناختی )نامه علوم اجتماعی( ، دورۀ  مطالعات جامعه  220 

  

 

«. گذارندگفتم هر کسی را در قبر خودش مییم، در این محل شهید دادن... من میاست[، جلوی نامحرم... ما در این محل آبرو دار

اگر موهایش را بیرون ببینم با قیچی جلوی آن را میزنم... من »کند: آمیز همسرش دربارۀ دخترشان اشاره میمعصومه به رفتار خشونت

به سان «. گذارندگفتم هر کسی را در قبر خودش میخوانیم... من میدر مسجد این محل رفت و آمد دارم... ما در این خانه نماز می

خیاطان در مثالی از رانسیر که با توسل به منشور قانونی به دنبال احقاق حقوق برابر خود بودند، زنان راوی این پژوهش نیز با توسل 

زمان -برای بازتوزیع امر محسوس و تغییر فضابه گفتاری در دین )دین همچون گفتار مسلط در نظم پلیسی(، از داخل نظم پلیسی 

های سوژه شدن سیاسی و امر سیاسی وجه استدلالی کنش است. در این  طور که گفته شد یکی از ویژگی کنند. همان خود استفاده می

بخشیدن به کنش ای که با توسل به خودِ گفتارهای نظم پلیسی به دنبال مشروعیت  رو هستیم. سوژه موقعیت نیز با همین وجه روبه

خود است. در حقیقت با سوژه شدنی روبه رو هستیم، که در نهایت، امر متفاوت )هترون( را از طریق تغییر امرفضایی )نوع و فرم 

ای دیگر از بودن، در زمانی که پلیس مشخص کرده است در مکانی دیگر از مکان معین شده قرار  حضور در فضا( و امر زمانی )شیوه

هر کسی را در قبر »، خرد مضمون «جویانه از دین در مقابل قرائت پلیسی قرائت برابری»کند. بنابراین ذیل مضمون  می گیرد( خلق می

 1گیرد.جای می« گذارندخودش می

خورد، در مقابل جویانه از دین در مقابل قرائت پلیسی خرد مضمون دیگری نیز به چشم میهمچنین ذیل مضمون قرائت برابری

ای که جامعه پلیسی برساخته، مادر با الهام از یک گفتار قدسی )خادم حرم شدن(، رویای برابری را در تخیل خود تمرین بینیجهان

که ارجاع به نوعی وقف زندگی برای عبادت دارد، در وضعیت راویان، در قامت نوعی رؤیای آزادی « خادم حرم شدن»کرده است. می

باز و با تو ]مادر[ باید شوهر معتاد و زن»... شود. )فاطمه(: نمود، دیده میکه برای زن ناممکن میمدت از خانواده، برای خروج طولانی

کند( را تحمل بکنی چون جایی نداری بری برخورد فیزیکی می -عموماً زن-دستِ بزن )کسی که در منازعات خانوادگی با همسرش 

یا در روایاتِ اغلبِ راویان ...«. خواست برم خادم امام رضا بشم، آزاد بشم ]در بیرون حرمتی برایت تعریف نشده[... من فقط دلم می

به خانوادۀ دیگر(.  شد که برای فرار از خفقان در خانة پدری، ازدواج کرده است )پناه بردن از یک خانوادهاین مورد به وضوح تاکید می

داد و کردم ... بابام در جمع به من گیر میاجبار بابام چادر سر می من باید به»... گوید: به طور مثال )زری( در میانة روایاتش می

زدن... ازدواج من فرار از شرایط بود... بعد از ازدواج متوجه شدم شوهرم را دوست کرد... برادرام بی دلیل و بادلیل کتکم میتحقیرم می

کردم بروم خادم حرم شوم، دیگه خلاص شوم ل خودم فکر میگاهی در خیا»... ، ...«ندارم، اما دیگر نه راه پس داشتم نه راه پیش 

تواند کند که در آن برای زن، بیرون از خانواده جایی در نظر گرفته نشده است. نه میای را ترسیم میاین روایت، نظم پلیسی...«. 

آزادانه از خانه برایش پرهزینه است. در آورد اما جدایی از خانواده، حتی خروج بازگردد به خانة پدرش و نه خانة شوهرش را تاب می

کند. رؤیایی ها را به ذهن فرد ارزانی میبه عنوان یک نقش، امکانِ پروراندنِ ناممکن« خادم حرم شدن»چنین وضعیتی است که 

-استفادۀ پاسختوان در پشت میل به زهد محض در آن، به خاطر نوع و زمان  های فکریِ برآمده از فرهنگ و سنت. میفراتر از مقوله

گویان، نوعی رویای آزادی از زندانِ فرهنگ پلیسی را دید. در فرهنگ پلیسی، ترک خانواده، ترک مادری، ترک همسر و غیره از سوی 

های کند. اما زن با کمک امکانست. نظم پلیسی برای زن بیرون از خانواده چیزی جز تباهی ترسیم نمیزن، گناهی نابخشودنی

دهد که کند. در فهم رانسیر از امر سیاسی، تخیل، ظرفیتی است که به عقل بیداری میویش غیرممکن را متولد میمذهبی در ذهن خ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
زمان -ای که در فضانیست، بلکه سوژگی وی از استفاده« گذارندهر کسی را در قبر خودش می»ی ، خالق جملهست که سوژهیادآوری این نکته لازم . 1

 شود.کند متعین میمشخص، از آن می
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دهد تفکر و ارزیابی کند، دربارۀ به اجرا درآوردن آنچه ممکن است ولی وجود ندارد. تخیل ظرفیتی است که به قوۀ حسانیت اجازه می

چون چیزی در امر محسوس است که برایت غیرقابل تحمل است. خدا بالاتر از هر چیزی از توزیع پیشینی امر محسوس فراتر رود 

ای تعریف گردیده و هیچ گریزی از آن است که به واسطة گفتارهای پلیسی خانواده، امر قدسی« مادری»است، خدا بالاتر از حتی 

ساخته را، که نشان از درکی پیشینی از برابری دارد نِ فرهنگتر، رویای آزادی از زندانیست اما با کمک امر قدسی دیگر و چه بسا اولی

 دارد.در ذهن زنده نگه می

خردمضمون تدوین شده است. مضامین اصلی شامل قرائت  5مضمون اصلی و  2ها در قالب  های مستخرج از مصاحبه یافته

اند، همگی در کنار یکدیگر  ها تشکیل شده خردمضمون جویانه هستند. این مضامین اصلی که از جویانه از دین و مراقبت برابری برابری

سازد. در واقع، ایدۀ اصلی، قصة وانهادگان است.  سازند که ما را به مضمون نهایی یعنی مادران محذوف رهنمون می ای را می منظومه

ارزش  وزۀ فکر صدایشان بیگیری سیستم آموزشی، در برابر افسانة تربیت، به عنوان قشری بیرون از حکسانی که در جریان قدرت

یافتنِ حوزۀ عمومی برای زنان، به حال خود وانهاده شدند. به نام محافظان سنت، ارزش شمرده شد و سپس با بزرگ شدن و ثقل

های این پژوهش در برابر گفتاری در هایشان را نگفتند. سوژهفکرشان نادیده گرفته شد. به حالِ خودوانهادگان کسانی هستند که قصه

کند. در دیده شدن توسط نهاد آموزشی معرفی میمندی، آگاهی و قوۀ تفکر را آموزش نظم پلیسی قرار دارند که نشانه و علامت توان

ترین جایگاه مراتبی، در پایین سواد را در نظام آموزشیِ تا بن دندان سلسلهمندسازی زن، مادر بی پندار که در پی توانبرابر گفتارِ صغارت

. در بزنگاهی که همة افراد حق برابر در تعیین سرنوشت جامعه داشتند و دیگر قرار نبود مانند گذشته بر حسب وابستگی نشاندمی

(، معیاری از سوی نظم پلیسی برای برتری یافتن 57خانوادگی و نسبت داشتن با حکام و غیره امتیاز بگیرند )در اوان انقلاب اسلامی 

امتیاز فکر، بدیهی پنداشته شد: دارا بودنِ تحصیلات و مدرک. در این میان آن گروهی که بیش از  و سهم یافتن در میان دارندگان

 همه از این موهبت دور بودند، مادران دارای چندین فرزند بودند با بسی موانع فرهنگی و جنسیتی برای کسب تحصیلات. 

رسید، ]با خنده[ م کوچک بود که روی صندلی پاهایم به زمین نمیسالَم بود که نشاندنم پای سفرۀ عقد، انقد جثه 9من »... اکرم: 

دادند. دیگه تا اون موقع باید آورد شوهرش می[ دختر تا یکم سینه در می30کردم. زمان ما ]دهة دادم و بازی میپاهایم را تکان می

داد به عروس پاک کند ]موقع انتخاب سبزی میآمد چند کیلو گرفتی، مادر شوهر میداری را از مادرت یاد میهمة کارهای خانه

آمدند در حمام عمومی بدن دختر را ورانداز خورد... یا میگفت این به درد نمیعروس برای پسرش[، اگر بلد نبود یا دستش کُند بود می

ود که شکم اولم را حامله شدم، سالَم ب 12»در ادامه: ...« کند[ اش تعریف میکردند... ]داستانی در این باره از خاطرات گذشتهمی

دوم دختر بزرگم بود، بچه سوم را موقع  گفتن بچه اول مال کلاغه، بچهنتوانستم بچه را نگه دارم، بچه نارس به دنیا آمد و مُرد، می

و خونه صدای همیشه باید از ت»گفت حاجی ]شوهرش[ می»... گوید: اش میدربارۀ تجربة مادری«. شیر دادن حامله شدم، سقط شد...

خواست پسر زن بدهد هر کس می»... کند: با حسرت دربارۀ اجر و قربش در گذشته در میان فامیل تعریف می« ...« یه بچه بیاید

آمد سراغ من، هر کس آبستن بود زائو خواست دختر شوهر بدهد، می آمد سراغ من، هر کس می]برای پسرش برود خواستگاری[ می

های تمام پهلوی و نیم پهلوی داشتم برای این بردن بالا سرش... تو گاوصندوق چقدر سکهمو شهری را میعبود سرزا، من و زن

بعد در جایی دیگر دربارۀ «. دار شدن و دیگه به نظر ما نیاز نداشتند...تحصیلات بردم، کم کم تو دهة شصت دیگه همهها میمراسم

و تا دخترِ آخرم تو دورۀ انقلاب به دنیا آمدند، به زورِ این دو تا رفتم نهضت سوادآموزی، د»... گوید: تجربة مادری بعد از انقلابش می

رفتم رفتند مدرسه، عصر من میها ]دخترانش[ میکشیم در مدرسه بگوییم مادرمان سواد ندارد... صبح آنگفتند ما خجالت میمی

 ...«کمی سواد خواندن نوشتن پیدا کردم، دیگر نرفتم  دید... چند ماه رفتم، تاهایم را دخترم میهمان مدرسه، مشق
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ترین کند، زنان را در پایینبندی میرتبه« نیازمند آموزش»و « دهنده آموزش»رسد همان گفتاری که افراد را بر اساس به نظر می

ای که بیشترین نیاز به آموزش را دارد و بیشترین محرومیت از آن را تجربه کرده است مورد تحقیر قرار داد. شاید مرتبه به عنوان طبقه

توان تصویر مجسم یکی از تغییرات ترین نمود آن دانست. نهضت سوادآموزی را میدر آن دوره را واضح 1«سوادآموزی نهضت»بتوان 

ها امام خمینی( توزیع عادلانة منابع و دعوت ترینِ آنرانان )از مهمست. اگر چه دغدغة پیشبندی نظم پلیسی جدید داندر نظام رتبه

سازیِ آن تقریباً به همان سیاق به مشارکت در سرنوشتِ خود توسط خودِ افراد بوده است، اما با ورود به مرحلة اجرا و پیاده

شود. شاید گزاف نباشد اگر روش نابرابری، به نقض غرض تبدیل می تکنوکراتیک و سلسله مراتبیِ پیش از انقلاب، در یک کلام با

ها تعریف نشده بود و بگوییم از تحقیرآمیزترین رفتارها با مادرانِ فاقد تحصیلات، همان باشد که ناگزیر شدن در مکانی که برای آن

ای )بعد از ن طراحی شده بود( همچنین در زمان حاشیههایی که برای کودکاای یا پیرامونی داشتند )عمدتاً دبستاندر آن جایگاهِ حاشیه

شان، آموزش الفبا ببینند. هدف نظام آموزشی، توانمندسازی این زنان عنوان سن فرزندانهایی بعضاً همظهرها(، تحت آموزش معلم

چگونه این زنان بخاطر فقدان  فرض ناتوانی این زنان را از آن مستفاد کرد و به این تصویر وضوح بخشید که توان پیششد که میمی

شدند. بدون دغدغة نوآوری و تطبیق سبک آموزش، با همان سیاق آموزشی تحصیلات نهادی، از داشتن امتیاز فکر محروم می

 گرفتند. ها نیز مورد ارزیابی قرار میشدند، آنشان و همان معیارها که کودکان ارزیابی میکودکان

های باسواد بودن )و شاید بارزترین نشانة آن(، وعی انضباط کلامی به عنوان یکی از نشانهدر این نظم، افراد با نمایش ن

گذاشتند. اما این مادران، به نظر بندی بر اساس نظم آموزشی پلیسی را از خودشان به نمایش مینوعی تایید و تثبیت طبقه

مادرانِ فاقد تحصیلات یا با ود سر تسلیم فرود نیاوردند. رسد که در مقابل این گفتار که به عنوان نظم برتر جا افتاده ب می

بندی بر اساس سواد، که یکی از الذکر در رتبهتحصیلات کم، در عین حال که ناگزیر به تعریف جامعه )تعریف فوق

نمایش  ای را از خود بهدادند، کنش نسبتاً یگانههای برقراری نظم پلیسی است( برای ارتقاء فرزندان تن می مکانیسم

گرایانه از آموزش نهادی به عنوان تنها ای در درهم شکستنِ تصویر موهوم و اغراقگذاشتند. به این معنا که به نحو جسورانه می

کنیم که بر تر ببریم مادرانی را مشاهده میورزیدند. اگر همین خط تحلیل را پیشمرجع تولید فکر و ایجاد تغییر، اهتمام می

)معلم نادان در « ایجادکنندۀ اراده برای آگاهی»اند و خویش را صرفاً به عنوان ت به معنای سنتی آن شوریدهعلیه تعلیم و تربی

 دهند. یعنی به جای تعلیم و تربیتِ عمودی و بازتولیدکنندۀ سنتِشان قرار میادبیات رانسیر( در جایگاهی برابر با دختران

 کنند.کسب آگاهی را اختیار می آمیز، جایگاه تولیدکنندۀ انگیزه برایتبعیض

  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
به دستور امام خمینی برای آموزش ِعموماً بزرگسالانی که توان خواندن و نوشتن نداشتند، تشکیل گردید  1358نهضت سواد آموزی سازمانی که در  . 1

است  ها حاکی از آند اما گزارشگردخاستگاه تاریخی این طرح به پیش از انقلاب باز می(. /https://fa.wikipedia.org/wikiسوادآموزی-نهضت-)سازمان
 ای قرار گرفته استتا پیش از انقلاب خروجیِ ضعیفی داشته است و بعد از انقلاب، و با دستور مستقیم امام خمینی، رهبر انقلاب، مورد اهتمام جدی

(hamshahrionline.ir/xMKg.) 
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 گیرینتیجه .5
ساختنِ سیاستِ تولید شده توسط ، به مرئی60پا افتاده مادران در دهة های پیشاین پژوهش تلاش کرده با نشان دادنِ اثر کنش

امری که -« توزیع امر محسوس»مادران، حاملانِ تغییر در اند. در این روایت، افرادی نائل گردد که از دارندگان امتیاز تفکر حذف شده

ست که به شوند. پلیس، در این پژوهش )به تأسی از رانسیر(، نظمیانگاشته می -شودتوسط پلیس به نظم طبیعی و بدیهی ترجمه می

د. در نظم پلیسیِ مستقر، حدود و پردازمراتبیِ نمادینه شده میبندیِ جامعه در نوعی نظم سلسلهیعنی جایگاه« توزیع امر محسوس»

به ویژه از آنجایی که این مباحث به گیرد. گردد. بازتولید و حفظ این نظم توسط گروه منتفع صورت میها تعیین میثغور این جایگاه

به طور  فاقد تحصیلات شوند. مادران ره توجه خارج مییهای فمینیستی، با تأکید بر پشتیبانی از آنها، از دا طور معمول توسط دیدگاه

های تحصیلی  دسترسی به آموزش و مهارتدر کنند و  شوند که سنتی، در خانه فعالیت می گسترده به عنوان افرادی تصور می

شوند و به ایفای  محدودیت دارند و تنها به عنوان زنانی که وظیفه تولید و حفظ نقش مردانه را بر عهده دارند در نظر گرفته می

 شوند.  گر ترغیب نمیهای دی نقش

مادران و اتخاذ رویکردی که از طریق آن بتوان بدن، صدا و بیان آنها را مشهود کرد، متمرکز این این مقاله به تمرکز بر روی 

کردند. به این معنا که برای توزیع عادلانة امتیاز به این شیوه، عدالت را به شکل پسینی جستجو  ت. در ایران پس از اتقلاب،اس

کردند. در چنین فضایی مادرانِ فاقد ر، به میزان داناییِ حاصل از آموزش نهادی و مشخصاً به مدرک تحصیلی، مراجعه تفک

ها، عملاً هیچ زمانی برای تحصیل نداشتند به عنوان احتمالاً دور وفتق امور آن تحصیلات که بخاطر تعداد بالای فرزند و رتق

(حذف کننده)هژمونی سیستم آموزشی   (مواد خام تاریخی)انقلاب و جنگ  

مادران محذوف، مولدان امر 
 سیاسی

مراقبت برابری جویانه در برابر 
 مراقبت پلیسی 

واسطهبیطلب آگاهی   

 دختر تحقیرناپذیر به جای دختر آبروترس

ساخته به جای امنیت وابسته به  امنیت خود
 دیگری

قرائت برابری جویانه از دین در برابر 
 قرائت پلیسی 

 هر کسی را در قبر خودش میگذارند

 خادم حرم شدن
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ناپذیری که سوژه را برای  فته رفته از فضای فکری جامعه حذف شدند. فضای تحملترین افراد به آموزش نهادی، ردسترس

ست که سوژه دست به تولید امر سیاسی زدایی و قدم گذاشتن در مرزهای هویت ممنوعه آماده کرده است. در چنین فضاییهویت

را، در تصور افلاطونی از سلسله مراتبِ ظرفیت شورد. اما روشنفکر علوم اجتماعی و یا فمنیست زند و بر توزیع امر محسوس میمی

روست که خودداناپندار به  ها، ظرفیت تفکر را سلب کرده است. از همینزمانِ این گروه، از آن-فکری، گمان بر این است که فضا

تواند کند میتأمین میفرضی که منافع تصاحبِ امتیازِ فکر را برای این روشنفکران که پیشهاست. حال آندنبال توانمندسازیِ آن

 گران عمل کند. دست با حذف این کنشهم

بالغِ خود دربارۀ به اجرا ، با دختران نوجوان یا تازه60دار هستند که در دهة راویان این پژوهش مادران فاقد تحصیلات و خانه

ف فراتر از ذخیرۀ مفهومیِ درک دست های مختلکنند و به تولید حسچه ممکن است ولی وجود ندارد، ماجراجویی میدرآوردنِ آن

مرور تحقیقات تاکنون انجام شده اغلب خواننده را به اند. هایی که تحت سیطرۀ گفتارهای پلیسی نادیده گرفته شدهزنند. کنشمی

در این  گیرد. قوۀ خلاقة سوژهشکل می« دیگری»کشانند که در مقصد آن سوژگی، با مقاومت سوژه در برابر گفتار آدرسی می

که اغلب این نظریات، است. حال آن« دیگری»های مقاومت در برابر ها در خدمت رویارویی با ساختار قدرت و تولید تکنیکپژوهش

روایات تحقیق حاضر و زاویة  روند و خود در دام بازتوزیع نابرابری گرفتارند. دردر تحلیل نهایی از توزیع پلیسیِ امر محسوس فراتر نمی

، بالفعل شده که در 60هایی از سوی مادران دهة توان اذعان کرد که کنشکند، میوجه نظریِ تحقیق به ما اعطا می دیدی که

 پذیر نیستند. های جدید، عمدتاً روزمره، رؤیتپردازانِ جنبشهای تحلیلی نظریهدستگاه

الذکر، رو به سوی برخلاف تحقیقات فوق فرض برابریفرض برابری است. پیشهای با پیشمدنظر محقق در این تحقیق کنش

جویانه را گران در پژوهش حاضر، در پی تخیلِ برابری، خوانشی برابریدهد. روایتدیگری دارد و به تخیل، یک ظرفیت اجتماعی می

در نظم نابرابر  یک گزارۀ ممنوعه« گذارندهر کسی را در قبر خودش می»کنند. خردمضمون در ورای گفتارِ نابرابرِ مسلط، برپا می

مراتبی،  پلیسی است که میلِ به عینیت رساندنِ خودش را دارد. این گزاره ذیل قرائتی برابری جویانه در دین، در زیرساختِ سلسله

دهد که به عقلِ سوژه، بیداری می« رؤیای آزادی از خانوادۀ پلیسی»آفرین مادر در کند. از طرفی تخیلِ تخالفچالشی جمعی ایجاد می

چه که ممکن است ولی وجود ندارد، تفکر و ارزیابی کند. تخیل در فلسفة رانسیری با عقل مرتبط است، ربارۀ به نمایش درآوردنِ آند

کند. رؤیای خادم حرم شدن در ذهن راویانِ تحقیق به تصویرسازیِ اما تحت کنترل آن نیست و ذهنِ سوژه، آزادی تخیل را کشف می

ها به خروج از خانه )به عنوان تنها محیط امن برای زن( رساند. در این تخیل در زمینی که همة راهری میگشایشِ امکان برابری، یا

 کرده است.بسته است، سوژه، با تولید سیاستِ محو کردنِ مرزهای زندگیِ پلیسی، خلق امکان خروج از این نظم را تمرین می

کند، زدایی مییابد، از جهان، تحلیلبه واسطة قوۀ تخیل به آن دست می ای کهجویانه، سوژه با آزادیدر خلق مراقبت برابری

آوری تجربه )به عنوان مواد خام( به دست چه در جمعکند. سپس با استفاده از آنسازی میتحلیلی که توزیع امرمحسوس را طبیعی

بندی جدیدِ مواد خام، هد. به این ترتیب با ترکیبدسازی )سناریو سازی/داستانی سازی( قرار میآورده است جهان را در معرض تخیلی

کند به دختری که در یک پادگان سرباز رهایش ندیده را تبدیل می کند: افسانة دخترِ آفتاب مهتابپیکربندی جایگزین را ترسیم می

شود. دستکاری تر مینضمامیبرای دختر، ا« تحقیرناپذیری»زدایی، در تلاش برای تقویت ارزش آید. این تحلیلکنی سالم بیرون می

انگاشته شده برای دخترش، در خلق افسانة جدید در زیست دختر )درس خواندن(، قابل ردیابی  زمانِ از پیش طبیعی-سوژه در فضا

انگاشتة نظم پلیسی، دختر به محض بلوغِ جسمی، با افسانة ازدواج، به عنوان پرصداترین  زمانِ طبیعی-که در فضااست. در حالی
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کند(، سوژه با تقلید از بودن را حمل می« دیگری»شود )تحلیلی که در تیزترین نقطة خود، ابژۀ جنسیِ جهانش مواجه می«ِ حلیلت»

 زند. جهان دیگریِ متفاوت، دست به ابداع جهانِ ترکیبی جدید می

ای رایج به امر سیاسی و سوژه سیاسی هتوان اختلال در توزیع امر محسوس آکادمیک تعریف کرد، فراتر رفتن از نگاهآنچه که می

های سیاسی در این نگاه گیرند و سوژههای رایج کلاسیک حوزه سیاست را معطوف به عرصه نمادین قدرت در نظر میاست. نظریه

زنند. کسانی هستند که به طور مشخص در این عرصه دست به عمل )حضور در انتخابات، نمایندگی، اعتراض سیاسی و...( می

پردازان )دوسرتو، اسکات و ...( را به سمت توجه به زندگی روزمره، مقاومت های این پارادایم در تعریف امر سیاسی، نظریهودیتمحد

پردازان این حوزه در های فرهنگی و اجتماعی با امر سیاسی رهنمون ساخت. از مشهورترین نظریهدر این حوزه و تداخل بین حوزه

 رَوی آرام زنان در ایران پس از انقلاب است.ع دیدگاه پیشمورد ایران، آصف بیات واض

پرداز توسط زنان را به عنوان شکلی از جنبش و یا به تعبیر نظریه« گیری تدریجی فضاهای عمومیبازپس»بیات در کارهای خود  

کنند، وجود دارند اضر، فاش میچه راویانِ پژوهش حهایی مشابه آن(. اما کنش124-129: 1390گیرد )بیات، در نظر می« ناجنبش»

روندۀ آن گلاویز که با این دستگاه نظری قابل بازخوانی نیستند و با تحلیل خطی و پیش«( امنیت خودساخته»)در روایت مربوط به 

تغییر وضعیت کنند )امنیت خودساخته( که با بینیم که تحت تأثیر انقلاب و جنگ، مادران ارزشی تولید میشوند. در این مضمون میمی

توان از شود دیگر نمیبازند. وقتی امنیت دوباره وابسته به دیگری میدارانه نوظهور میکشور در دهة هفتاد آن را به تفکر سرمایه

 به شکل عمیقی حرف زد.« تسخیر فضاهای عمومی»

« نظم پلیسی»به عبارت رانسیری در « تربیتتعلیم و »خورد: ها به چشم میها در زندگی سوژهترین تجربه ندر اینجا یکی از نمایا

گیرند. یعنی برخورد با فرد به عنوان صغیر و نیازمند آموزش، که در آن افرادِ فاقدِ تحصیلات به عنوان قشر صغیر، مورد تحقیر قرار می

نِ نیروها و روابط قدرت، به تر شدو نفس کشیدن در فضای افقی 57رسد به تأسی از رخداد انقلاب اسلامی ها، به نظر میاما نمونه

شان در مسیر خلق غیرممکنات که سوژگی...«( با دوستم رفته بودیم تماشای تظاهرات )»... ای دست پیدا کردند تجربیات شهودی

که توان فروریختنِ اقتدار گفتاری را مثال زد تر دیدنِ این تعریف میتقویت نیز شده و به عبارتی جهش یافته است. برای مصداقی

پندار بر مردم، های صغارتها از تاکید گفتارهای انقلابی در مقابله با نگاهکرد. سوژهوجود شاه را در واسطة میان خدا و ملت معتبر می

های مشهور رهبر کاریزماتیک انقلاب که حتی اشارتی مستقیم بر این آموزند. از گفتهرا می« واسطهطلب آگاهی بی»از انقلاب، 

)امام خمینی، سخنرانی بهشت « چرا پدران ما برای ما تصمیم بگیرند؟»شود: توان از آن مستفاد کرد در این مثال دیده میآموزه را می

 .  1(1357بهمن  12زهرا، 

لذا نتیجة این پژوهش این است که با اتخاذ نگاه رانسیر و تعریف آن از برابری که در این پژوهش به طور مفصل بیان شد، 

جویانه رایج است، محول کردن امر گذاری عدالتشوند. آنچه که در سیاستهای دموکراتیک نیز با چالش مواجه میگذاریسیاست

ترین نمایندۀ این نگاه، نظریات رفاهی توزیعی است که به دنبال توزیع برابری در برابری به آینده، همچون امری پسینی است. مهم

فرض و نقطة شروع، بلکه همچون مین رویکردها از آنجا که برابری را نه به عنوان یک پیشهای نابرابر جامعه است. اتفاقاً هبخش

کنند، خود یکی از موانع اصلی برابری در جامعه هستند. تصور برابری همچون یک امر توزیعی، همچون هدفی در آینده تصور می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  
   (. برگرفته از لینک:21، بهمن 1393. )57بهمن  12متن، صوت و فیلم سخنرانی امام خمینی در  1

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/21/650172 
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های برابری )همچون کنندهولیدکنندۀ یک سیستم نابرابر بین توزیعها( داده شود، خود بازتسهمچیزی که باید به کسانی )نابرابران، بی

ها است. مرحلة اول برای ایجاد برابری واقعی در جامعه درک درست آن همچون امری پیشینی است. تنها ناجی( و دریافت این توزیع

کس، عمل کنیم، هم از سیستم فرض برابری همه کس و هرها را در هوش یکسان بپنداریم و با پیشزمانی که تمام انسان

 ایم.تر شدهایم و هم به برابری نزدیکتحقیرکنندۀ توزیعی فاصله گرفته

 منابع. 6
 نشر نیلوفر، طالقانی و تاریخ(. 1360افراسیابی، بهرام و دهقان، سعید )

، دولت پژوهی آن برای سیاست خارجی ایران،(. توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات 1395باقری دولت آبادی، علی و ابراهیمی، حسین )

 .6سال دوم، شماره 
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